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شناسایی مصادیق تعارض منافع درون بخشی نظام آموزش‌‌ عالی، تحقیقات و 
فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی و قانونی برای  مواجهه با آن

چکیده 

تعارض منافع از موضوعاتی اســت که در چند سال اخیر محل توجه و 
تمرکز سیاستگذاران و قانونگذاران بوده است. این مهم با توجه به آثار 
ســوئی که می‌تواند بر حوزه آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری داشته 
باشد از اهمیت بسیاری برخوردار اســت. در این راستا می‌توان بخشی 
از ضعف‌های موجــود در نظام آموزش‌ عالی و تحقیقــات ازجمله افت 
کیفیت، گســترش نامتوازن و افزایش پدیده مدرک‌گرایی در آموزش‌ 
عالی را ناشــی از بی‌توجهی به مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در 
این بخش دانست. بر این مبنا در این گزارش با بهره‌گیری از مصاحبه با 
خبرگان و مطالعات کتابخانه‌ای مصادیق تعارض منافع در نظام آموزش‌ 
عالی، تحقیقات و فناوری شناسایی و در سه دسته‌ کلی صنفی، فردی 
و سازمانی طبقه‌بندی شــدند. یافته‌های گزارش نشــان می‌دهد که 
بیشترین مصادیق تعارض منافع ناشی از موقعیت‌هایی است که اجازه 
اشتغال همزمان عضو هیئت علمی در شــوراهای بالادستی، مدیریت 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شــورای گســترش آموزش‌ عالی و 
مدیریت سایر دستگاه‌‌های اجرایی داده شده است. بررسی سازوکارهای 
مقابله با موقعیت‌هــای تعارض منافع حاکی از این اســت که مدیریت 
تعارض منافع در نظام آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری به‌معنای ایجاد 
ممنوعیت برای فرد، سازمان یا صنفِ در معرض تعارض منافع نیست، 
بلکه موقعیت‌های ایجادکننده تعارض منافع را می‌‌توان با اســتفاده از 
شفافیت اطلاعات و بدون ایجاد محدودیت و ممنوعیت، مدیریت نمود. 
در این‌خصوص حمایت از ایجاد نهادهای تضمین کیفیت آموزش‌ عالی و 
اعتباربخشی مستقل، اعلان اموال و دارایی‌‌ها توسط کارگزاران حاکمیت 
در حوزه آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری و آشکارسازی منافع حاصل 
از قرارگیری در موقعیت‌های تعارض منافع از مهم‌ترین پیشنهادهای 

این گزارش است.
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شناسایی مصادیق تعارض منافع درون 
بخشی نظام آموزش‌‌ عالی، تحقیقات و 
فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی و 
قانونی برای  مواجهه با آن

خلاصه مدیریتی
در نظام آموزش‌ عالــی، تحقیقات و فناوری هماننــد دیگر حوزه‌‌های 
نهادی امکان بروز فساد و سوءاســتفاده وجود دارد. از مهم‌‌ترین دلایل 
بروز فســاد، عدم مدیریت موقعیت‌‌های تعارض منافع است. بر همین 
مبنا بخش زیادی از چالش‌ه��ا و ضعف‌های مانند افت کیفیت 
آموزش‌ عالی، گســترش کمّی و مدرک‌‌گرایی و عدم تناسب 
بین نیازهای منطقه‌‌ای و ظرفیت‌‌های آموزشــی و پژوهشی 
دانشــگاه‌‌ها و بیکاری دانش‌‌آموختگان دانشگاهی در نظام 
آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری را می‌تــوان از پیامدهای 
مستقیم و غیرمس��تقیم عدم مدیریت موقعیت‌های تعارض 
منافع به‌شــمار آورد. در گزارش حاضر با اســتفاده از مصاحبه با 
خبرگان، مصادیق تعارض منافع در نظام آمــوزش‌ عالی، تحقیقات و 
فناوری شناس��ایی و پس از آن با بهره‌گی��ری از مطالعات کتابخانه‌ای 
مصادیق تعارض منافع در قوانین، آیین‌‌نامه‌‌ها و بخشــنامه‌‌هایی این 
حوزه رصد شــد. نتیجه این مطالعات نشــان داد که تعارض منافع در 
نظام آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری در ســه نوع صنفی، ساختاری 
و فردی قابل دسته‌‌بندی است. در طبقه‌‌بندی تعارض منافع براساس 
صنف، موقعیت‌‌هایی مانند حضور اعضای هیئت ‌علمی در شــوراهای 
بالادستی، مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )عتف(، مدیریت 
مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی، ازجمله موقعیت‌‌هایی ایجادکننده 
تعارض منافع هســتند که احتمال بروز فســاد در آنها وجود دارد. از 
مصادیق تعارض منافع مرتبط با ایــن موقعیت‌‌ها می‌‌توان به تعارض 
بین منافع حاصل از نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت ‌‌‌علمی 
دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی با جایگاه اعضای هیئت 
‌‌‌علمی در نقش تصمیم‌‌گیرنده اصلــی در این موضوع، تعارض 
بین تعیین عادلانه و صحیح مقررات جذب، ترفیع پایه، ارتقای 

مرتبه، نظام پرداخت حقوق و مزایا، مأموریت و انتقال اعضای 
هیئت ‌علمی با قرارگیری آنها در جایگاه مدیریت وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری )عتف( و تعارض بیــن واگذاری عادلانه 
طرح‌‌های پژوهشی و منافع دوستان و نزدیکان رئیس دانشگاه 

و پژوهشگاه و ... اشاره کرد.
در دســته‌‌بندی تعــارض منافع بر حســب ســاختار، موقعیت‌‌های 
ایجادکننده تعارض منافع را می‌‌توان در چهار موقعیت تعارض منافع 
سازمانی مرتبط با وزارت عتف، شورای گسترش آموزش‌ عالی، مؤسسات 
آموزش‌ عالی و پژوهشی و تعارض منافع ســازمانی در نشریات علمی 
دسته‌بندی کرد. پس از رصد قوانین و آیین‌‌نامه‌‌های مهم حوزه آموزش‌ 
عالی، تحقیقات و فناوری، مصادیــق متعددی از تعارض منافع مرتبط 
با چهار موقعیت‌‌ فوق شناســایی شــد. مصادیق مهم این نوع تعارض 
منافــع؛ تعارض بین اتخاذ تصمیمات صحیح راجع به گسترش 
مؤسسات و منافع ســازمانی مدیران و تصمیم‌‌گیران وزارت 
عتف، تعارض نقش وزارت عتف در نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی با منافع 
وزارت عتف در س��هل‌انگاری ارزیابی و نظارت بر دانشگاه‌ها 
)اتحاد ناظر و منظور(، تعارض بین منافع سازمانی وزارت عتف 
و جایگاه شورای گســترش به‌‌عنوان متولی اصلی در ایجاد و 
انحلال دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش‌ عالی )اتحاد قاعده‌‌گذار- 
مجری(، تعارض بیــن منافع حاصل از الزام نویســندگان به 
ارجاع به مقالات نشریه و انتشار مقاله در همان نشریه توسط 
نویسندگان و تعارض بین موجودیت سازمان سنجش آموزش 

کشور و حذف کنکور است.
دسته ســوم تعارض منافع در نظام آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری، 
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تعارض منافع در بعد فردی است. در این بعد از تعارض منافع، افرادی 
مانند اعضای هیئت ‌‌علمی، مدیران ستادهای توسعه فناوری و مدیران 
سایر دستگاه‌‌های اجرایی کشور در معرض تعارض منافع قرار می‌گیرند. 
مصادیق بارز این نوع تعارض منافع عبارتنــد از: تعارض بین نقش و 
جایگاه عضو هیئت ‌علمی با اختیارات او در رابطه با تأیید یا رد 
فعالیت‌‌های دانشجو، تعارض جایگاه و اختیارات عضو هیئت 
‌علمی با اشتغال او در سمت مدیر مسئول، سردبیر و عضویت 
در هیئت تحریریه نشریات علمی، تعارض بین شغل و اختیارات 
عضو هیئت ‌علمی با منافع حاصل از دیگر مشاغل حاکمیتی 
او، تعارض بین ارزیابی اعضای هیئت ‌علمی از دانشـ�جویان 
و ارزیابی دانش��جویان از کیفیت تدریس استاد، تعارض بین 
منافع عضو هیئت ‌علمی حاصل از ارتباط با یک دانشــجو و 
پذیرش دانشجوی مورد نظر در دوره دکتری، تعارض بین نقش 
مدیر ستادهای توسعه فناوری و سهام‌داری او در یک شرکت 
خصوصی و تعارض منافع حاصل از خرید ملزومات دستگاه‌‌های 

اجرایی از خارج با خرید همین ملزومات از داخل. 
به‌‌طور کلی موارد متعــددی از تعارض منافع در نظــام آموزش‌ عالی، 
تحقیقات و فنــاوری وجود دارد و همین امر در برخــی از موارد باعث 
ناکارامدی این حوزه در تحقق مأموریت‌‌ها و اهداف آن شــده اســت. 
از‌این‌رو جهت کارامدسازی و ارتقای این حوزه، لازم است موقعیت‌‌های 
تعارض منافع به‌نحو مقتضی مورد کنترل و مدیریت قرار گیرند. نکته‌‌ 
مهم این است که وجود تعارض منافع در یک بخش به‌معنای آن نیست 
که راه‌‌حل مدیریت آن، ایجاد ممنوعیت برای فرد، ســازمان یا صنفِ 
در معرض تعارض منافع اســت، بلکه موقعیت‌‌هــای تعارض منافع را 
در بســیاری از موارد می‌‌توان با تکیه بر رویکرد پیشینی و استفاده از 
شــفافیت اطلاعات و بدون ایجاد محدودیــت و ممنوعیت، مدیریت 
نمود. درمجموع گزارش حاضر پیشنهادهایی به‌شرح زیر برای مدیریت 

تعارض منافع ارائه کرده است.
کاهش نقش تصدیگرایانه وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری در رابطه 

با مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی و تمرکز بر وظیفه تنظیم‌‌گری؛

تفکیک سطوح مدیریت اجرایی و راهبردی از مدیریت سطوح آموزشی 
و علمی در دانشگاه و انتخاب مدیران حوزه آموزش‌ عالی، تحقیقات و 
فناوری )شامل مؤسســات، وزارت عتف و …( با تکیه بر توان مدیریتی 

آنان و نه لزوماً از میان اعضای هیئت ‌‌علمی؛
 حمایت از ایجاد نهادهای تضمین کیفیت آموزش‌ عالی و اعتباربخشی 
مستقل، خارج از وزارت عتف به‌منظور جلوگیری از پدیده اتحاد ناظر 
و منظور و ارزیابی دانشــگاه‌ها براساس معیارهای قابل سنجش و مهم 
ازجمله کیفیت آموزش‌ها و مهارت‌های فراگیری شده فارغ‌التحصیلان 

و میزان درآمد دانشگاه‌‌ها از محل ارتباط دانشگاه و صنعت؛
 عضویت نمایندگانی از دستگاه‌‌های نظارتی ازجمله سازمان بازرسی و 
نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی 

در کمیسیون نشریات علمی کشور؛
 تهیه و تدوین معیارها و ســنجه‌‌های دقیق جهت سنجش و ارزیابی 
توانمندی‌‌های دانشــجویان متقاضی تحصیل در دوره‌‌های دکتری با 
هدف جلوگیری از اعمال ســلیقه‌‌ افراد همچنین اعلان عمومی نتایج 

ارزیابی‌‌های داوطلبان در صورت درخواست هریک از آنها؛
 اعلام عمومی عناوین طرح‌‌های پژوهشــی در ســامانه‌‌های رسمی، 
به‌نحوی که تمامی پژوهشگران در یک فضای رقابتی به آنها دسترسی 

داشته باشند؛
 حضور نماینــده دانشــجویان و کارکنان در تمامی شــورای‌‌های 
تصمیم‌‌گیری دانشگاه )هیئت امنا، هئیت رئیســه، شورای دانشگاه، 

شورای دانشکده(؛
 لغو بخشنامه شــماره 89/15/70617 درخصوص تخفیف شهریه 

فرزندان اعضای هیئت ‌علمی صادره 1389/10/14؛
 آشکارســازی منافع حاصل از قرارگیــری در موقعیت‌های تعارض 

منافع؛
 اعلان اموال و دارایی‌‌ها توسط کارگزاران حاکمیت در حوزه آموزش‌ 

عالی، تحقیقات و فناوری؛ 
 ممنوعیت در ایجاد رشــته و دانشــگاه برای مدیران عضو شــورای 

گسترش آموزش‌ عالی در زمان اشتغال و 3 سال بعد از آن.
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شناسایی مصادیق تعارض منافع درون 
بخشی نظام آموزش‌‌ عالی، تحقیقات و 
فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی و 
قانونی برای  مواجهه با آن

مقدمه

در ادبیات مبارزه با فساد، مفهوم تعارض منافع بسیار بااهمیت است. تعارض منافع توصیف‌‌گر 
شرایط خاصی اســت که در آن امکان سوءاســتفاده از اختیارات حاکمیتی به نفع خویش 
برای کارگزار حاکمیت فراهم باشــد. بر این اساس وقوع فساد در بسیاری از موارد محصول 
تعارض منافع است. به‌طور کلی می‌‌توان گفت تعارض منافع ریشه‌‌ بسیاری از ناکارامدی‌‌ها و 
اختلالات است. این پدیده در همه بخش‌‌های کشور ازجمله حوزه آموزش‌ عالی، تحقیقات و 
فناوری مصداق دارد و به شکل‌‌های مختلف فردی، سازمانی، صنفی و … بروز می‌‌کند و به‌دلیل 
تأثیر بالقوه‌‌اش برکیفیت آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری، نتیجه و انتشــار پژوهش و نیز 
تأثیرات دیگرش بر درک عمومی از محققان و دانشگاه‌‌ها و اعتماد مردم به آنها، نگران‌‌کننده 
و ناخوشایند است. بسیاری از آسیب‌های موجود در نظام آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری 
مانند گسترش کمی و مدرک‌‌گرایی و افت شدید کیفیت آموزش‌ عالی، فاصله بسیار زیاد بین 
نیازها و ظرفیت‌های منطقه‌‌ای با فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌‌ها و بیکاری بالای 
دانش‌‌آموختگان دانشگاهی حاصل فسادهایی است که از ناحیه تعارض منافع در این بخش 
ظهور و بروز کرده است. بسیاری از مصادیق تعارض منافع در زمینه آموزش‌ عالی، تحقیقات 
و فناوری به‌وضوح مانع تحقق مأموریت‌‌های مهم این حوزه در کشور شده است. توضیح اینکه 
برخی از مدیران آموزش‌ عالی به‌دلیل قرارگیری در موقعیت‌های تعارض منافع، در عمده‌ 
موارد بین منافع شخصی و حزبی خود و منافع حاکمیت در مدیریت صحیح و اصولی حوزه 
آموزش‌ عالی دچار تعارض شده و به‌دلیل نبود سازوکارهای نظارتی قوی و شفافیت اطلاعات، 

تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند که منجر به وضعیت کنونی آموزش‌ عالی کشور شده است.
با وجود اینکه با آرایش نهادی و تنظیم قواعد و ساختارها، از وقوع بسیاری از موقعیت‌‌های 
تعارض منافع می‌‌توان پیشــگیری کرد، اما برای مدیریت و کنترل تعارض منافع در نظام 
آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری، تاکنون قانونی به تصویب نرســیده اســت؛ درحالی که 
بررسی متون و اسناد سیاستی مدیریت تعارض منافع در 30 کشور عضو سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی نشان می‌‌دهد که قوانین متعددی در موضوعات مختلف )ازجمله آموزش‌ 
عالی، تحقیقات و فناوری( برای مدیریت تعارض منافع به تصویب رســیده است. گزارش 
پیش‌‌رو در صدد است با پایش حوزه آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری کشور شامل بخش 
آموزش دانشگاهی، بخش پژوهش و بخش فناوری و اقتصاد دانش‌‌بنیان، موقعیت‌‌های تعارض 
منافع موجود در این حوزه را شناسایی و معرفی و راهکارهایی برای مدیریت آن ارائه نماید. 
نکته بسیار مهم درخصوص تعارض منافع این است که راه‌‌حل مدیریت تعارض منافع، ایجاد 
ممنوعیت برای فرد، سازمان یا صنفِ در معرض تعارض منافع با قواعد الزام آور نیست، بلکه 

مؤثرترین راهکار در این‌گونه موارد، ایجاد شفافیت اطلاعات بدون ایجاد ممنوعیت است.
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تعریف تعارض منافع 

انواع تعارض منافع

تعاریف مختلفی برای موضوع تعارض منافع ارائه شده است. در ادامه به 
برخی از مهم‌‌ترین این تعاریف اشاره شده است:

راهنمای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD(، تعارض منافع 
را به‌عنوان تعارضی ميان وظايف دولتــی و منافع خصوصی مأمورین 
دولتــی تعريف میك‌‌ند، به‌طــوری كه اين منافــع مي‌‌تواند به‌صورت 

ناصحیحی وظايف آنها را تحت تأثير قرار دهد. 1
مک‌‌لین و همکاران2 تعارض منافــع را با نقض انجام بی‌‌طرفانه وظایف 
دولتی گره زده‌‌اند. تعارض منافع به موقعیتی واقعی یا ادراک شده اشاره 
دارد که فرد، منفعتی شخصی یا خصوصی داشته و این منفعت بر انجام 
بی‌‌طرفانه وظایف کاری او مثلًا به‌عنوان یک مقام دولتی، یک کارمند یا 

یک متخصص اثر بگذارد.3
تعارض منافع اشاره به شــرایطی دارد که در آن یک فرد در موقعیت 
سوءاستفاده از یک ظرفیت رسمی برای کسب سود شخصی قرار دارد، 

اما هنوز اقدام به سوءاستفاده از موقعیت نکرده است.4
»تعارض منافع« به بیان ساده عبارت است از شرایطی که در آن میان 
وظایف یک فرد، سازمان یا صنف و تمایلات شخصی آن تعارض وجود 

داشته باشد، به‌‌طوری‌‌که امکان نادیده انگاشتن انجام وظایف به‌دلیل 
این تمایلات فراهم باشد. تعارض منافع بیانگر شرایطی است که در آن 
امکان سوءاستفاده از جایگاه و اختیارات حاکمیتی، برای فرد، سازمان 
یا صنفی که این جایگاه و اختیارات را دارد، به نفع منافع شخصی خود 
وجود داشته باشد. برای مثال شرایطی را در نظر بگیرید که مدیر یک 
ســازمان، متولی تعیین کارمند نمونه ماه است و این امکان را نیز دارد 
که خود را به این عنوان انتخاب نماید؛ طبیعتاً چنین فردی در معرض 
سوءاستفاده از این اختیار خود در جهت منفعت شخصی خویش است. 
مفهوم تعارض منافع و فساد به‌شدت به‌هم پیوسته هستند؛ البته شرایط 
تعارض منافع لزوماً به‌معنای وقوع فساد و سوءاستفاده نیست، بلکه در 
چنین شرایطی زمینه سوء‌اســتفاده و فساد برای فرد یا سازمان وجود 
دارد. تعارض منافع زمانی وجود دارد كــه كاركنان بتوانند از موقعیت 
خود سوءاســتفاده كنند و فســاد زمانی اتفاق مي‌‌افتد كه كاركنان از 
موقعيت خود سوءاستفاده كرده باشــند. بر این اساس، وجود تعارض 
منافع هميشه به فساد منجر نمي‌‌شود، ولی وقوع هر فسادی در بستر 

كي موقعيت تعارض منافع رخ مي‌‌دهد.

1. مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش» تعارض منافع 1. دسته‌‌بندی و مفهوم‌شناسی«، شماره مسلسل 15448، تاریخ چاپ 1396.
2. Mclean and et all

2. یحیی مرتب و دیگران، »تعارض منافع در بخش عمومی«، تهران، نشر، سپیدان تهران، 1399.
3. همان.

تعارض منافع مي‌‌تواند در حالت‌‌هــای مختلف رخ دهد. بدين ترتيب كه 
گاهی فرد یا ســازمان به‌دلیل قرار گرفتن در جایگاهی خاص، دچار اين 
مسئله مي‌‌شــوند. برای مثال مي‌‌توان فردی را در نظر گرفت كه از كي 
طرف در كي وزارتخانه دولتی كه قرار اســت بــرای خريد يک محصول 
مناقصه برگزار كند، دارای پست حاكميتی باشــد و از طرف ديگر خود 
يا خويشاوندان سهام‌دار شركتی باشند كه آن محصول را عرضه كرده و 
در مناقصه شركت خواهد كرد. در اين حالت اين فرد در موقعيت تعارض 
منافع قرار دارد. بدين ترتيب كه اين موقعيت برای وی ايجاد می‌‌شود تا با 
انواع اقدام‌ها )از قبيل ارائه اطلاعات يا ساير كم‌‌كها به شركت مربوطه( 
به انگيزه كسب منافع شخصی، منافع حاكميت را نادیده بگیرد. در اين 
نوع از تعارض منافع، اگر فرد ديگری بدون ويژگی‌‌های مزبور )مانند روابط 
سهام‌داری، اشتغال و...( در آن جايگاه حاكميتی قرار گيرد، تعارض منافع 
بروز نميك‌‌ند. این نوع از تعارض منافع در سطح سازمانی نیز رخ می‌‌دهد. 
به‌طوری‌‌كه به‌علت ويژگی‌‌هــای مرتبط با ســازمان مانند فعاليت‌‌های 
شركت‌‌های وابسته به سازمان يا خدماتی كه سازمان ارائه مي‌‌كند، منافع 
سازمان در تعارض با منافع حاكميت قرار مي‌‌گيرد. برای مثال ممكن است 
سازمان )الف( به‌عنوان مجری كي طرح توسط حاكميت انتخاب شود و 
شركت )ب( كه زيرمجموعه شركت )الف( اســت نيز از جانب حاكميت 

مســئوليت ارزيابی طرح را برعهده گيرد. در اين موقعيت، شركت )ب( 
در معرض تعارض منافع قرار گرفته است. همچنین گاهی ساختارهای 
نهادی حاكميت به‌گونه‌‌ای طراحی شده است كه اگر هر شخص یا سازمانی 
را در آن موقعيت قــرار گیرد، در معرض تعارض منافــع قرار گرفته و به 
تعبيری تعارض منافع در ابعاد نهادی به‌وجود آمده است. برای مثال طبق 
قواعد سازمانی ممكن است تعيين مبلغ حقوق و مزايای مديران به‌عهده 
خودشان باشد. در اين شرايط هر مديری در آن جايگاه قرار گيرد در مسئله 
تعيين حقوق و مزايا درگير تعارض منافع مي‌‌شود؛ یعنی قواعد طراحی 
شده برای آن جايگاه، مستقل از ويژگی‌‌های مربوط به اشخاص، آنها را در 

معرض تعارض منافع قرار مي‌‌دهد. 
علاوه‌بر انواع فردی و ســازمانی، نوع دیگری از تعارض منافع، تعارض 
منافع صنفی اســت. گاهی موجودیت در معرض تعارض منافع نه فرد 
است و نه ســازمان، بلکه یک صنف در معرض سوءاستفاده از قدرت و 
اختیارات خود قــرار دارد. برای مثال صنفی کــه اختیار تعرفه‌‌گذاری 
خدمات خویش را برعهده دارد، در معرض تعــارض منافع قرار دارد. 
به‌طور خلاصه می‌‌توان انواع دســته‌‌بندی تعارض منافع را در جدول 
1 ملاحظه کرد.1  در این گزارش مبنای دس��ته‌بندی تعارض منافع در 

آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری فردی، سازمانی و صنفی است.



11

شناسایی مصادیق تعارض منافع درون 
بخشی نظام آموزش‌‌ عالی، تحقیقات و 
فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی و 
قانونی برای  مواجهه با آن

1. دسته‌بندی فوق با اقتباس از مطالعات مختلف به‌دست آمده است.

نمودار  انواع دسته‌‌بندی‌‌های تعارض منافع

تعارض منافع در نظام آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری

مصادیق تعارض منافع در حوزه آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری

وجود تعارض منافع و به‌دنبال آن فســاد در هر حــوزه‌‌ای ناکارامدی و 
بی‌‌اعتمادی را به‌دنبال دارد. نظام آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری که در 
طول سال‌‌های بعد از انقلاب دستاوردهای بسیار خوبی برای کشور همراه‌‌ 
داشته است؛ اما با معایب و ضعف‌‌های متعددی نیز مواجه بوده است. افت 
کیفیت آموزش‌ عالی، گسترش کمی و مدرک‌‌گرایی و عدم تناسب بین 
نیازهای منطقه‌‌ای و ظرفیت‌‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌‌ها، بیکاری 
دانش‌‌آموختگان دانشــگاهی و... ازجمله آسیب‌‌هایی است که می‌‌توان 
بخش��ی از دلایل آن را در عدم مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در 
این سیستم جستجو کرد. جایگاه‌‌های به‌وجود آورنده تعارض منافع در 
این نظام، بیشتر ناشــی از مقررات و آیین‌‌نامه‌‌های دستگاه‌‌ها است و در 
سطح قوانین مجلس شورای اسلامی با این وضعیت کمتر مواجه هستیم. 
به‌عبارتی چیدمان ساختارها و قواعد به گونه‌‌ای است که افراد و سازمان‌‌ها 
در معرض تعارض منافع قرار می‌‌گیرند و آنها را به سمتی سوق می‌‌دهد 

که امکان تصمیم عقلایی و صحیح را از آنها ســلب می‌‌کند. نکته‌ بسیار 
مهم درخصوص تعارض منافع در نظام آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری 
این است که بسیاری از پست‌های نظارتی و مدیریتی که در ساختار این 
نظام وجود دارد توسط اعضای هیئت علمی اداره می‌شود که با توجه به 
توانمندی‌های اعضای هیئت علمی به‌نظر از منطق کافی نیز برخوردار 
است. بنابراین در صورتی که این موقعیت‌ها در معرض تعارض منافع قرار 
گیرند، بدین معنا نیست که از ورود اعضای هیئت علمی به این سمت‌ها 
باید جلوگیری شود، بلکه با ایجاد شفافیت و تقویت سازوکارهای نظارتی 
می‌توان از بروز فساد و ناکارامدی جلوگیری کرد. در این گزارش بسیاری 
از موقعیت‌‌های تعارض منافع در نظام آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری 
شناسایی شده است، قطعاً موقعیت‌‌های دیگری نیز وجود دارد که لازم 

است مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند. 

نظام آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری بــه مانند دیگر حوزه‌‌ها دارای 
مصادیق مختلفی از تعارض منافع اســت. مصادیــق عمدتاً از طریق 
مصاحبه با خبرگان و دســت‌اندرکاران این حوزه به‌دست آمده و پس 
از آن به کمک مطالعات کتابخانه‌‌ای و جلس��ات همفکری جمع‌بندی 
شــده‌‌اند. اقدام مهم دیگر دســته‌‌بندی موارد به‌دســت آمده بود که 
برمبنای نوع موجودیت در معرض تعارض منافع صورت گرفت. بر این 
اساس عمده موارد تعارض منافع موجود به سه دسته اصلی »صنفی«، 

»سازمانی« و »فردی« تفکیک شدند.

الف( تعارض منافع صنفی در نظام آموزش‌ عالی، تحقیقات و 
فناوری

تعارض منافع صنفی در حوزه آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری عمدتاً 
معطوف به صنف اعضای هیئت ‌علمی وجود دارد. اعضای هیئت ‌علمی 

ازجمله نقش‌آفرینان نظام علم و فناوری هستند که وظیفه مهم آموزش 
و تربیت نیروی انســانی متخصص و ماهر را برعهده دارند. این صنف 
همچنین در تولید علوم مورد نیاز برای حل مسائل جامعه، نقش اساسی 
دارند. به بیان دیگر اعضای هیئت ‌علمی مجری بخش مهمی از اهداف 
و سیاست‌‌های حاکمیت در حیطه علم و فناوری هستند. از طرف دیگر 
بســیاری از مناصب قاعده‌‌گذاری و تصمیم‌‌گیری حوزه علم و فناوری 
در شوراهای بالادســتی، وزارت عتف و همچنین مؤسسات آموزشی و 
پژوهشی در اختیار این صنف قرار دارد. به این پدیده در ادبیات تعارض 
منافع، »اتحاد قاعده‌‌گذار و مجری« گفته می‌‌شــود. در این شــرایط 
احتمال اینکه قاعده‌‌گذار به‌جای در نظــر گرفتن منافع عمومی حوزه 
تحت نظر خود، منافع خود را در تصمیم‌‌گیری لحاظ نماید، وجود دارد. 
قرار گرفتن اعضای هیئت علمــی در چنین جایگاه‌‌هایی دارای معایب 

محتملی است که می‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

از نظر موجودیت 
در معرض

صنفی سازمانی فردی
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 ایجاد مانع در پذیرش اعضای هیئت علمی جدید؛
 عدم اعمال نظارت‌‌های سختگیرانه بر اعضای هیئت علمی؛

 عدم اعمال مجازات‌‌های کافی برای اعضای هیئت علمی متخلف؛
 عدم رعایت حقوق مصرف‌‌کنندگان خدمــات صنف )به‌طور خاص 

دانشجویان( ؛
 تصویب امتیازات خاص برای اعضای هیئت علمی.

در ادامه به برخی از مصادیق و نتایج این تعارض منافع در ســه بخش 
»حضور اعضای هیئت ‌علمی در شوراهای بالادستی«، »حضور اعضای 
هیئت ‌علمی در مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« و »حضور 
اعضای هیئت ‌علمی در مدیریت مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی« 

پرداخته خواهد شد:

1. حضور اعضای هیئت ‌علمی در شوراهای بالادستی
ازجمله مصادیق بارز تصمیم‌‌گیری در شــرایط تعارض منافع، اعطای 
اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری درخصوص نقــل و انتقال فرزندان 
اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی به وزارتین 
علوم و بهداشت و دانشــگاه آزاد اسلامی اســت.1 طبق دستورالعمل 
اجرایی این مصوبه )مصوب وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد 
اسلامی(2 فرزندان اعضای هیئت علمی که در آزمون سراسری پذیرفته 
شده باشند، می‌‌توانند به یکی از دانشگاه‌‌های شهر محل خدمت عضو 
هیئت ‌علمی انتقال یافته یا تغییر رشــته بدهند. شایان ذکر است که 
این موضوع پیش از تصویب در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 
1388/12/27 در هیئت‌ ‌وزیران تصویب شده بود.3 ولی به موجب رأی 
دیوان عدالت اداری در تاریــخ 1391/12/23 این مصوبه »از مصادیق 
تبعیض ناروا مصرح در بند »9« اصل سوم قانون اساسی« تشخیص داده 
شده و ابطال گردید.4 اما  چندی بعد به شکلی که مطرح شد تصویب و 
در دستور کار قرار گرفت. این امتیاز تا چندین سال‌ جاری بود تا اینکه 
درنهایت در تاریخ 1400/11/30 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
با این استدلال که این مصوبه موجب ایجاد تبعیض ناروا بین فرزندان 
اعضای هیئت علمی دانشــگاه‌‌ها و مراکز آموزش‌ عالــی با آحاد مردم 

می‌‌شود؛ مصوبه فوق را به‌طور کلی لغو نمود.
از دیگــر مصادیق تعــارض منافع در شــوراهای بالادســتی مربوط 
به»آیین‌نامه گزینش هیئت علمی رسمی دانشگاها و مؤسسات آموزش 
عالی«5 و »آیین‌‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت ‌‌علمی«6 اســت. این 
آیین‌‌نامه‌ها که توسط شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده 

1. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی. تفویض اختیار درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی، مصوب 1392/04/25.
2. دستورالعمل اجرایی مصوبه مربوطه درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی در تاریخ 1392/05/14 توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس 

دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است.
3. هیئت وزیران، مصوبه درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مصوب 1388/12/27.

4. رأی شماره ۹۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۴۴۳۰۹/۲۶۲۷۶۵ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیئت وزیران درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی 
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳.

5. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه گزینش هیئت علمی رسمی دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی، مصوب 1364/02/31.
6. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، آیین‎نامه ارتقاى مرتبه اعضاى هیئت علمى مؤسسه‎هاى آموزش عالى، پژوهشى و فناورى دولتى و غیردولتى، مصوب 1394/12/18.

است، امتیازاتی را در جهت گزینش و ارتقای مرتبه اعضای هیئت ‌علمی 
به‌ازای فعالیت‌های مختلف آنان در نظر گرفته است. در این رابطه به‌نظر 
می‌‌رسد به‌‌طور کلی تدوین آیین‌‌نامه‌هایی که نقش گزینش و جهت‌‌دهی 
به فعالیت‌‌های اعضای هیئت ‌علمی را دارد و نظام حقوق و مزایای آنان 
را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌‌دهد، توسط شورایی که تعداد قابل‌توجهی از 
اعضای آن عضو هیئت ‌علمی هستند، آنان را در معرض تعارض منافع 
قرار می‌‌دهد. به‌عبارتی تعیین معیارهای سختگیرانه برای فعالیت‌‌های 
اعضای هیئت ‌علمی به‌معنای ســختگیری بر خود اســت و تمایلات 
شــخصی افراد خلاف این موضوع را ایجاب می‌‌کند. همچنین مسئله 
تصمیم‌‌گیری راجع به صنف خود، محدود به شــورای مذکور و موارد 
مذکور نیست، بلکه همه تصمیماتی که راجع به اعضای هیئت ‌علمی در 
شوراهای بالادستی مشابه )یعنی شوراهایی که توسط اعضای هیئت 
‌علمی تشکیل و اداره می‌‌شــوند( وجود دارد و از موقعیت‌‌های تعارض 

منافع صنفی به‌حساب می‌‌آید.
راهکار اولیه که به‌نظر می‌تواند بخشی از مسئله حضور اعضای هیئت 
علمی در تدوین و تصویب آیین‌نامه گزینــش و ارتقای اعضای هیئت 
علمی را رفع نماید، حضور اعضای هیئت علمی با مرتبه علمی استادی و 
اعضای هیئت ‌علمی بازنشسته در نقش تصویب‌کننده آیین‌نامه مذکور 
است که مراتب علمی را طی نموده و به نوعی کمتر در معرض تعارض 

منافع در خصوص ارتقای به مراتب بالاتر مواجه می‌شوند. 
علاوه‌بر موارد فوق طبق ماده‌واحده »خــروج تصميمات و آرای صادره 
از هيئت‌ها و كميته‌هاي تخصصي وزارتيــن علوم، تحقيقات و فناوري 
و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي 
در‌خصوص امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيت 
ديوان عدالت اداري و ســاير مراجع قضايي« مصوب جلسه 630 مورخ 
1387/06/12 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی، »آن دسته از تصميمات و 
آرای نهایي و قطعي صادره در هيئت‌ها و كميته‌هاي تخصصي فعال در 
وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكي و دانشگاه‌ها و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي مصوب، ازجمله 
تصميمات و آرای نهایي هيئت‌هاي امنا، مميزه و انتظامي اساتيد و كميته 
انضباطي دانشــجويان و همچنين تصميمات و آرای نهایي در‌خصوص 
بازنشستگی، ارتقا، ارزيابي و پذيرش علمي، بورس دانشجويان و فرصت 
مطالعاتي كه صرفاً در رابطه با امور و شــئون تخصصي علمي، آموزشي 
و پژوهشي صادر شده باشد، قابل شكايت و رسيدگي در ديوان عدالت 
اداري و ساير مراجع قضایي نخواهد بود«. بنابراین در این مصوبه آرای 
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شناسایی مصادیق تعارض منافع درون 
بخشی نظام آموزش‌‌ عالی، تحقیقات و 
فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی و 
قانونی برای  مواجهه با آن

هیئت‌های انتظامی امور آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت نظارت 
قضایی خارج شده‌اند. همچنین در تبصره این ماده آمده است که »در 
هركي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشكي هيئتي به‌عنوان مرجع نهایي به‌منظور تجديدنظر و 
رسيدگي به شكايات اساتيد و دانشجويان از آرا و تصميمات هيئت‌ها و 
كميته‌هاي مذكور در ماده‌واحده فوق كه در امور و شئون علمي، آموزشي 
و پژوهشي صادر شــده و همچنين به‌منظور نظارت بر نحوه رسيدگي 
در اين هيئت‌ها و كميته‌ها تشيكل مي‌شــود. تريكب اعضا و وظايف و 
اختيارات هيئت موضوع اين تبصره، به تصويب شــوراي‌عالي انقلاب 

فرهنگي خواهد رسيد«. 
برخلاف مــاده )21( قانون رســیدگی بــه تخلفــات اداری مصوب 
1372/09/23؛ که امکان اعتراض از این آرا را نزد دیوان عدالت ادرای 
ممکن دانسته است1و همچنین در تبصره »2« ماده )4( قانون مقررات 
انتظامي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالي و تحقيقاتي 
كشــور مصوب 1364/12/22رأي هيئت تجديدنظر را مانع از رجوع 
عضو هيئت علمي به مراجع قضايي ندانسته، اما تبصره ماده‌واحده فوق، 
خلاف این مصوبات وضع شده است. همان‌طور که مشخص است مصوبه‌ 
شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن نقض قانون مصوب مجلس شورای 
اسلامی از تظلم‌خواهی دانشگاهیان در نزد دیوان عدالت اداری ممانعت 
به‌عمل آورده اســت و این خود مغایر با اصل یکصدوهفتادوسوم قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر رسیدگی به شکایات، تظلمات 
و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و 

احقاق حقوق آنها نزد دیوان عدالت اداری است.2
به‌طور کلــی در این مصوبه بین رســیدگی عادلانه به امور آموزشــی 
و پژوهشــی در دانشــگاه و منافع اعضای هیئت ‌علمی در هيئت‌ها و 
كميته‌هاي تخصصي نظارت، تعارض وجود دارد و احتمال سوءاستفاده 

از این جایگاه برای عضو هیئت ‌علمی ممکن است. 

2. حضور اعضای هیئــت علمی در مدیریــت وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری)عتف(

وزارت عتف در ارتباط با اعضای هیئت علمی وظایفی اساسی برعهده 
دارد. تأییــد صلاحیت و صدور احکام اعضــای هیئت‌‌های ممیزه )که 
وظیفه رسیدگی به درخواست متقاضیان ارتقای مرتبه علمی را دارند(،3 
هیئت‌‌های گزینش اعضای هیئت ‌علمی و هیئت‌‌های انتظامی اعضای 

1. ‌ماده )21(- در صورتی که متهم به آرای قطعی صادره توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌از ابلاغ رأی به دیوان عدالت 
اداری شکایت نماید در غیر این‌صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

2. اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی»به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام 
»دیوان عدالت اداری« زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند«.

3. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن. مصوب 1395/07/06 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
4. جزء »9« بند »ب« ماده )2( قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب 1383.

5. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. آيين‎نامه استخدامی اعضای هيأت علمی. ابلاغی 1390/12/27.
6. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. بخشنامه شماره 89/15/70617 در خصوص تخفیف شهریه فرزندان اعضای هیئت علمی. صادره 1389/10/14، معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌‌های 

امنا و هیأت‌‌های ممیزه.
7. شورای عالی انقلاب فرهنگی. آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری. مصوب 1389/12/10.

هیئت ‌علمی مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی وابسته به وزارت عتف 
ازجمله این وظایف هســتند.4 همچنین تعیین قواعد کلی استخدامی 
اعضای هیئت علمی شامل قواعد کلی جذب، ترفیع پایه، ارتقای مرتبه، 
حقوق و تکالیف، نظام پرداخت حقوق و مزایا، مأموریت و انتقال اعضای 
هیئت علمی توســط این وزارتخانه صورت می‌‌گیــرد.5 بنابراین نقش 
وزارت علوم در رابطه با اعضای هیئت علمی در همه ابعاد حرفه‌‌ای شامل 
گزینش، تعیین خط‌‌مشی، نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات آنها 
گسترده است. این وزارتخانه طبعاً زمانی می‌‌تواند به بهترین شکل به 
وظایف خویش در رابطه با اعضای هیئت ‌علمی عمل نماید که مدیران 
آن خود عضو این صنف نباشند یا وابستگی صنفی آنها به‌نحوی کنترل 
شــود. به‌عبارت دیگر در صورتی‌‌که مدیران وزارت عتف خود اعضای 
هیئت ‌علمی باشند در تعیین خط‌‌مشــی برای اعضای هیئت ‌‌علمی، 
تعیین قواعد نظارتی بر عملکرد آنها و همچنین رســیدگی به تخلفات 
آنان دچار تعــارض منافع خواهند بود. ســهل‌‌گیری در قاعده‌‌گذاری 
و نظارت و تعیین امتیازات خاص برای اعضــای هیئت ‌‌علمی، تبعات 
صنفی این تعارض منافع خواهند بود. برای مثال؛ طبق بخشنامه‌‌ وزارت 
عتف6 فرزندان اعضای هیئت ‌علمی که در مقاطع کاردانی و کارشناسی 
دوره‌‌های نوبت دوم )شبانه( دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی وابسته 
به وزارت متبوع پذیرفته می‌‌شوند، از 30 تا 60 درصد تسهیلات تخفیف 

شهریه بهره‌‌مند می‌‌گردند.

3. حضور اعضای هیئت ‌علمی در مدیریت مؤسسات آموزش‌ 
عالی و پژوهشی

از دیگر مشــاغلی که حضور اعضای هیئت ‌علمــی در آنها، موقعیت 
تعارض منافع را پدید می‌‌آورد، مدیریت دانشگاه‌‌ها، مؤسسات آموزش 
عالی و پژوهشی کشور اســت. البته این تعارض منافع محدود به نوع 
تعارض منافع صنفی نیست و اقسام دیگری را نیز شامل می‌‌شود که در 
بخش‌‌های دیگر بدان پرداخته خواهد شــد و در اینجا به جنبه صنفی 

آن اشاره می‌‌شود.
براساس مصوبه شــورای‌عالی انقلاب فرهنگی7 برای تمامی مناصب 
مدیریتی مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشــی)چه در سطح مدیریت 
مؤسسه و چه در سطح مدیریت دانشکده‌‌ها و پژوهشکده‌‌ها( عضویت 
در هیئت علمی جزء شــرایط اختصاصی تصدی آن مناصب به‌حساب 
می‌‌آید؛ جز در موارد معدودی مانند مدیران ستادی مؤسسات که البته 
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آن نیز با تأیید و حکم رئیس دانشگاه صورت می‌‌گیرد. در این مؤسسات، 
علاوه‌‌بر اعضای هیئت ‌‌علمی، کارکنان مؤسسات نیز در این محیط به 
خدمت پرداخته و دانشجویان نیز از هر دو صنف مذکور خدمات دریافت 
می‌‌کنند. بنابراین منافع این سه قشر دائماً در مؤسسات با یکدیگر درگیر 
بوده و هریک نسبت به دیگری حقوق و تکالیفی دارند. کارکرد مدیریت 
مؤسسات، تنظیم منافع این سه با یکدیگر است به‌گونه‌‌ای که حقوق و 
تکالیف آنان رعایت شده و مأموریت مؤسسات به بهترین شکل ممکن 
تحقق یابد. بنابراین تصدی مناصب مدیریتی یک مؤسسه توسط اعضای 
هیئت علمی آن مؤسســه، آنان را در معرض تعارض منافع صنفی قرار 
می‌‌دهد، علاوه‌بر این، مناسبات پررنگ موجود میان اعضای هیئت ‌علمی 
یک مؤسسه و همچنین چرخش مسئولیت‌‌ها بین آنان )طبق مقررات 
مندرج در آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌ عالی، 
پژوهشی و فناوری(، امکان تصمیم‌‌گیری و نظارت صحیح را برای آنها 
مشکل می‌‌ســازد. البته نمی‌‌توان منکر مزایای تصدی مناصب مذکور 
توسط اعضای هیئت ‌علمی )مثل آشــنایی آنان با محیط و فرایندهای 
دانشگاه( شد لکن نباید از معایب و تبعات منفی آن نیز چشم‌‌پوشی کرد.

برای جلوگیری از آثار ســوء این پدیده، در برخی از کشورها تدابیری 
اندیشیده شده اســت. به‌عنوان مثال در دانشــگاه‌‌های ایالات متحده 
آمریکا تعیین مســائل مرتبط با برنامه‌‌های درسی، مدارک تحصیلی، 
امتحانات، الزامات ورودی، استانداردهای علمی، نمرات و غیره برعهده 
اعضای هیئت علمی است، اما مسائل فراتر از آن که وجهه و شخصیت 
بنیادین دانشگاه را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد ازجمله امور سیاستگذاری، 
به هیئت مدیره مؤسسه واگذار می‌‌ش��ود. قابل ذکر است که در رأس 
مدیریت اجرایی و علمی دانشگاه‌ها در آمریکا با سه نقش مواجه هستیم 
که هریک مســئولیت‌های متفاوتی دارند. بالاترین مقام در دانشــگاه 
president اس��ت که معادل مدیرعامل یک شــرکت است، نقش او 
رهبری برنامه‌ریزی اســتراتژیک کلی و عملکرد پایدار یک مؤسســه 
آموزش‌ عالی است. ارتباطات بیرون از دانشــگاه به‌خصوص جامعه و 
prov� صنعت جزئی از اختیارات و وظایف این نقش است. مرتبه بعدی 

ost است که در نقش معاون دانشگاه فعالیت می‌کند. البته این فرد با 
عناوینی دیگر مانند معاون امور علمی و رئیس دانشکده‌ها نیز معرفی 
می‌شود. معمولاً این فرد از بین اعضای هیئت علمی انتخاب می‌شود. 
مسئولیت اصلی این سمت نظارت بر توسعه کلی برنامه‌های آموزشی 
اس��ت که یک کالج یا دانش��گاه ارائه می‌دهد.  deanدر نقش رئیس 
دپارتمان است1 که هیئت علمی و کارکنان دانشگاهی یک مؤسسه را 
در س��طح دپارتمان نظارت می‌کند، در این نقش رئیس باید اطمینان 

1. https://www.collegexpress.com/
2. https://online.maryville.edu/blog/provost-vs-dean/

3. ماده )29( ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند »ب« ماده )1( این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات 
مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:

هـ( خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی.
4. در فرهنگ فارسی معین، رانت به‌معنای درآمدی است که از فرصت‌ها و موقعیت های برتر به‌دست آمده باشد یا ثروتی که از کار غیرتولیدی و بادآورده حاصل شود.

حاصل کند که بخش‌ها به اهداف خود برسند.2 
از دیگر مصادیــق تعارض منافع ذیــل این عنوان، تعییــن پیمانکار 
طرح‌‌های پژوهشــی بدون فراخوان و مناقصه است. شایان ذکر است 
که در بنــد » هـ «3 مــاده )29( قانــون برگــزاری مناقصات مصوب 
1383/11/03 در موضوع انجــام مطالعات الزامی به برگزاری مناقصه 
نیست. این نوع تعارض منافع که ناشی از قرارگیری افراد در سمت‌‌های 
ریاست مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی است، موجب ایجاد فساد و 
توزیع منابع و ثروت )رانت(4 به نفع خود و دوستان نزدیک می‌‌شود. این 
مهم در مؤسسات پژوهشی و پژوهشــگاه‌‌ها رایج‌‌تر است. در این شکل 
از تعارض منافع، طرح‌‌های پژوهشــی بدون اعلان عمومی و سنجش 

صلاحیت متقاضیان به افراد خاصی داده می‌‌شود.

ب( مصادیق تعارض منافع ســازمانی در نظام آموزش‌ عالی، 
تحقیقات و فناوری

تعارض منافع سازمانی بیانگر شرایطی است که کارگزار حاکمیت بین 
انجام وظیفه صحیح خویش و تأمین منافع سازمان مربوط به خود مخیر 
شود؛ در این شــرایط فرد ممکن اســت برای تأمین منافع خود انجام 
وظیفه را فروگذارد. در حوزه علم و فناوری، تعارض منافع ســازمانی 
در مورد سازمان‌‌های مختلفی ممکن است به‌وقوع بپیوندد که وزارت 
عتف، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نشریات علمی ازجمله این 

سازمان‌‌ها هستند.

1. تعارض منافع ســازمانی مرتبط با مؤسسات آموزش‌ عالی و 
پژوهشی

یک نوع تعارض منافع سازمانی، بین شوراهای بالادستی و مؤسسات 
آموزش‌ عالی و پژوهشی کشور و همچنین بین وزارت عتف و مؤسسات 
وجود دارد که ناشــی از حضور اعضای هیئت ‌علمی در ســاختار این 
شوراها و وزارتخانه اســت. از آنجا که این نهادها وظیفه قاعده‌‌گذاری 
برای مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی را برعهده دارند )وزارت عتف 
در سطحی پایین‌‌تر و شوراها در سطوح بالاتر(، اعضای شوراها و مدیران 
وزارتخانه )آنهایی که عضو هیئت ‌علمی هســتند( همواره تحت تأثیر 
منافع مؤسسه خود قرار داشته و قاعده‌‌گذاری آنان ممکن است با لحاظ 
نمودن منافع مؤسسه مربوط به خویش صورت گیرد. یکی از نمونه‌‌های 
این مسئله را در بحث بودجه‌‌ریزی برای مؤسسات می‌‌توان دنبال کرد. 
وزارت عتف در تعیین بودجه سالیانه مؤسسات نقش تعیین‌کننده‌‌ای 
دارد و از آنجا که مدیــران این وزارتخانه هریک به مؤسســه‌‌ای تعلق 
دارند، این احتمال وجود دارد که بودجه‌‌ریزی براساس قدرت افراد در 
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شناسایی مصادیق تعارض منافع درون 
بخشی نظام آموزش‌‌ عالی، تحقیقات و 
فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی و 
قانونی برای  مواجهه با آن

وزارتخانه اتفاق بیفتد. بنابراین تعیین بودجه مؤسسات از جایگاه‌‌های 
بارز تعارض منافع سازمانی است. همچنین عدم ارتباط جدی بودجه 
مؤسسات با عملکرد آنان را می‌‌توان از پیامدهای کلی‌‌تر حضور اعضای 
هیئت علمی در وزارت عتف و از نتایج تعارض منافع سازمانی دانست. 
پیامد دیگر حضور اعضای هیئت ‌علمی در وزارت عتف این است که این 
حضور می‌‌تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی راجع به گسترش مؤسسات 
مرتبط بــا مدیران و تصمیم‌‌گیــران وزارتخانه، افزایــش ظرفیت این 
مؤسسات و سایر تصمیمات از این دست شــود؛ چراکه تصمیم‌‌گیری 
راجع به گسترش مؤسســات آموزش عالی و رشته‌‌ها از وظایف وزارت 

عتف است.

2. تعارض منافع سازمانی مرتبط با وزارت عتف
از مصادیــق کلان تعارض منافع ســازمانی، نظــارت وزارت عتف بر 
مؤسســات آموزش‌ عالی و پژوهشی وابســته به این وزارتخانه است. 
توضیح آنکه تعداد قابل‌توجهی از مؤسســات آموزش‌ عالی و پژوهشی 
کشــور متعلق به این وزارتخانه اســت. همچنین طبق قانون اهداف، 
وظایف و تشــکیلات وزارت عتف، این وزارتخانــه وظیفه »نظارت بر 
فعالیت‌‌های دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و تحقیقاتی کشور« 
را برعهده دارد.1 این واقعیات در کنار این مســئله که تقریباً هیچ نهاد 
نظارتی دیگری بیرون از وزارت عتف، نظارت یا اعتباربخشی مؤسسات 
آموزش‌ عالی و پژوهشــی کشــور را دنبال نمی‌‌کند؛2 نوعی از تعارض 
منافع را برای وزارت عتف پدید می‌‌آورد که می‌‌توان آن را اتحاد ناظر و 
منظور نام نهاد. در چنین شرایطی وزارت عتف )درواقع مدیران وزارت 
عتف( طبعاً انگیزه لازم را برای نظارت بر مؤسسات تحت پوشش خود و 

سختگیری بر آنها نخواهد داشت.
هدف نظام آموزش‌ عالی، پژوهش و توســعه فنــاوری، تربیت نیروی 
ماهر و متخصص و در کنار آن حل نیازها و مســائل کشور است و باید 
در خدمت این اهداف توسعه یابد. برای تحقق این امر لازم است وزارت 
عتف به‌‌عنوان تصمیم‌‌گیرنده‌‌ نظام علم و فناوری کشــور، به‌‌طور دقیق 
در جریان نیازهای جامعــه به‌لحاظ علمی، فناوری و نیروی انســانی 
باشد؛ اما در فقدان نظارت شایســته بر وزارت عتف و در شرایطی که 
بودجه این وزارتخانه چندان با معیارهای عملکردی تعیین نمی‌‌شود، 
به‌‌طور طبیعی توســعه کمی آموزش‌ عالی وجهــه همت وزارت عتف 
قرار می‌‌گیرد، بی‌توجه به اینکه این توســعه کمــی چه میزان خواهد 
توانست نیازهای کشور را برطرف نماید. در این حالت، بدون ارتباط به 

1. جزء »5« بند »ب« ماده )2( قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب 1383.
2. مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، الزامات سیاستی استقرار نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی و پژوهش کشور، شماره مسلسل 18142. 1401/01/14.

3. نخستین بار در سال 1301 هجری شمسی شورای‌عالی معارف که مدتی بعد شورای‌عالی فرهنگ نامیده شد، راه‌اندازی گردید. سپس در سال 1344 این شورا به شورای مرکزی دانشگاه‌ها 
تغییر نام داده و در سال 1347 وزارت علوم و آموزش عالی به‌جای شورای مرکزی دانشگاه‌ها مسئول رسیدگی به امور آموزش عالی گردید. یک سال بعد، در سال 1348 شورای تأسیس، 
توسعه و انحلال مؤسسات آموزش عالی، مسئول اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی فعالیت مؤسسات آموزش عالی گردید. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/‏۰۲/‏‬۱۳۴۹ بنا به‌پیشنهاد وزارت 

علوم و آموزش عالی، تصویب کرد که نام شورای مزبور به‌شورای گسترش آموزش عالی تغییر یابد.
4. جزء »11« بند »ب« ماده )2( قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب 1383.

5. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آیین‌نامه شورای گسترش آموزش عالی، مصوب 1393/07/28.

ویژگی‌‌های اشخاص قرار گرفته در جایگاه‌‌های مدیریتی وزارت عتف، 
به‌‌صورت ســاختاری در تصمیم‌‌گیران این وزارتخانــه تعارض منافع 

سازمانی وجود دارد. 

3. تعارض منافع سازمانی مرتبط با شورای گسترش آموزش‌ 
عالی

شورای گســترش آموزش‌ عالی ازجمله شــوراهای قانونی است3 که 
وظیفه‌‌ تصمیم‌گیری در‌خصوص گســترش رشــته‌های دانشگاهی و 
گروه‌های آموزشــی در دانشــگاه‌ها را برعهده دارد. اولین نکته راجع 
به شورای گسترش آموزش‌ عالی جایگاه ســاختاری آن است. جنس 
وظایف محول شده به این شــورا، وظایف فرابخشــی است زیرا حوزه 
تصمیم‌‌گیری آن صرفاً مربوط به مؤسســات وزارت عتف نیست، بلکه 
در‌خصوص دانشــگاه‌‌های غیرانتفاعی و غیردولتــی نیز تصمیم‌‌گیری 
می‌‌نماید. قرارگیری این شــورا ذیل وزارت عتف، امکان تصمیم‌‌گیری 
برمبنای منافع سازمانی )وزارت عتف( را پدید می‌‌آورد. ترکیب اعضای 
این شورا، این تعارض منافع را تقویت می‌‌کند، زیرا اکثریت اعضای آن، یا 
از مدیران وزارت عتف هستند یا توسط وزیر علوم برگزیده می‌‌شوند. البته 
ایراد مذکور در اصل به قانون اهداف، وظایف و تشــکیلات وزارت عتف 
برمی‌‌گردد که در آن مأموریت »صدور مجوز ایجاد یا توسعه هرگونه واحد 
آموزش‌ عالی یا مؤسسه تحقیقاتی )اعم از دولتی و غیردولتی(، رشته‌‌ها 
و مقاطع تحصیلی«4را به وزارتخانه‌‌ای محول کرده است که خود متولی 

تعداد قابل‌توجهی از مؤسسات آموزش‌ عالی و تحقیقاتی می‌‌باشد.
نمونه دیگر تعارض منافع ســازمانی، مربوط به ترکیب اعضای شورای 
گسترش آموزش‌ عالی است. در این ترکیب علاوه‌بر عضویت تعدادی از 
مدیران وزارت عتف، رؤسای چند دانشگاه ازجمله رئیس دانشگاه پیام 
نور، جامع علمی-کاربردی، فنی و حرفه‌‌ای و آزاد اســامی همچنین 
رئیس دانشگاه تهران نیز حضور ثابت دارند.5رؤسای دانشگاه‌‌ها بالطبع 
به‌دنبال انتفاع و توســعه دانشگاه خویش هســتند و حضور ثابت آنها 
در شورایی که باید براســاس منافع ملی و آمایش سرزمینی راجع به 
سیاست‌‌های گسترش آموزش‌ عالی تصمیم‌‌گیری نماید، زمینه ترجیح 
منافع سازمانی بر منافع ملی را از طرف آنان به‌وجود خواهد آورد. بعد 
دیگر این نوع تعارض منافع، صدور مجور یا تمدید مجوز ایجاد رشته و 
دانشگاه به نفع اشخاصی است که در شورای گسترش عضویت دارند، در 
این حالت نوعی از تعارض منافع رخ می‌دهد که در ادبیات به آن اتحاد 

قاعده‌‌گذار- مجری می‌گویند. 
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4. تعارض منافع سازمانی در نشریات علمی
به‌طور کلی نشریات علمی، مرجع مرســوم انتشار نتایج پژوهش‌‌های 
علمی محققان و دانشمندان هستند. نشریات علمی نقشی اساسی در 
نظام ترفیع و ارتقای مرتبه اعضای هیئت ‌علمی ایفا می‌‌کند. هریک از 
مقالاتی که در نشریات مورد تأیید وزارت عتف به چاپ می‌‌رسند، بسته 
به نوع اعتبار تعیین شده برای نشــریه، امتیازاتی برای ترفیع و ارتقای 
نویسنده به‌بار می‌‌آورند. از این حیث می‌‌توان گفت بخشی از اختیارات 
حاکمیتی به نشریات علمی تفویض شده است، زیرا در ترفیع و ارتقای 
بخشی از کارگزاران حاکمیت )اعضای هیئت ‌‌علمی( نقشی تعیین‌کننده 
دارند. از آنجا که تعارض منافع در جایگاه‌‌های دارای اختیارات حاکمیتی 
امکان وقوع دارد، نشــریات علمی را می‌‌توان یکی از بســترهای وقوع 

تعارض منافع به‌‌شمار آورد.
به‌طور خاص عضویت اعضای هیئت علمی در »کمیســیون نشریات 
علمی کشــور« یکی از جایگاه‌‌های ایجادکننده تعــارض منافع از نوع 
سازمانی است. این کمیسیون که در وزارت عتف مستقر است، متولی 
تعیین اعتبار نشــریات علمی کشور اســت.1 تعیین اعتبار به‌معنای 
تأیید نشریه متقاضی و تعیین رتبه‌های )الف، ب، ج و د(2 آن است. در 
»آیین‌‌نامه نشریات علمی کشور«3 ضوابط و معیارهای درخواست نشریه 
شامل شرایط لازم برای سردبیر و اعضای هیئت تحریریه و شرایط چاپ 
نشریه مشخص گردیده اســت. طبق این آیین‌‌نامه درخواست نشریه 
صرفاً از طریق مؤسســات، انجمن‌‌ها و قطب‌‌های علمی دارای مجوز از 
وزارت عتف )یا وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی( می‌‌تواند 
صورت گیرد. همچنین سردبیر این نشریات باید اعضای هیئت ‌علمی 
با مرتبه استاد باشند و علاوه‌بر این، سردبیر باید تعداد مشخصی مقاله 
در موضوع نشریه داشته باشد. بنابراین بین جایگاه سازمانی عضو هیئت 
‌علمی )عضویت در کمیسیون نشریات علمی کشور( و منافع شخصی 
او در تأیید یا رد نشریات علمی )به‌خصوص از جهت انتشار مقاله در این 

نشریات(، تعارض منافع وجود دارد.4
یکی از مصادیق سوءاستفاده در نشریات علمی که از وجود تعارض منافع 
سازمانی سرچشمه می‌‌گیرد، الزام نویسندگان مقالات متقاضی انتشار 
به ارجاع‌‌دهی به مقالات منتشر شــده در نشریه متبوع است. این الزام 
)و گاهی درخواست( که ازسوی دست‌اندرکاران برخی نشریات صورت 
می‌‌گیرد با هدف افزایش اعتبار نشریه انجام می‌‌شود؛ زیرا یکی از عوامل 
مؤثر بر اعتبار یک نشــریه علمی، میزان ارجاعات به مقالات آن نشریه 
است. بنابراین تمایل دست‌اندرکاران نشریات، انتشار مقالاتی است که 
در آنها، به مقالات منتشر شده در نشــریه متبوع ارجاع صورت گرفته 
باشد. یکی دیگر از اقدام‌های ناشــی از وجود تعارض منافع که ممکن 

1. جزء »5« ماده )4( آیین‌نامه نشریات علمی کشور، مصوب 1398/02/02.

2. جزء »4« ماده )6( آیین‌نامه نشریات علمی کشور، مصوب 1398/02/02.
3. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آیین نامه نشریات علمی کشور، مصوب 1398/02/02.

4. با توجه به اینکه در بند »2 – 1« ماده )7( آیین‌نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02شرط سردبیری مجله عضو هیئت علمی با مرتبه استادی تعیین شده است، افراد کمتر 
در معرض تعارض منافع ناشی از انتشار مقاله جهت ارتقا قرار می‌گیرند.

است در نشریات انجام شــود، عدم پذیرش مقالاتی است که در آن نام 
یک عضو هیئت علمی به‌‌عنوان نویســنده مقاله قید نشده باشد؛ زیرا 
اعضای هیئت ‌علمی اعتبار علمی بالایی دارند و بالا بودن اعتبار علمی 
نویسندگان مقالات یک نشریه علمی باعث افزایش اعتبار آن می‌‌شود. 
در این شرایط در صورتی‌‌که یک پژوهشگر یا یک دانشجو به‌‌تنهایی و 
بدون کمک یک عضو هیئت ‌علمی به نتایج علمی دست یافته باشد یا 
قادر نخواهد بود آنها را منتشر نماید یا مجبور است نام یک عضو هیئت 
‌علمی را با توافق او به مقاله خویش اضافه کند و این حتی ممکن است 

بهره‌‌کشی عضو هیئت علمی از دانشجو یا پژوهشگر نیز تلقی شود.

5. سایر مصادیق تعارض منافع سازمانی
یکی از مصادیق کلان تعارض منافع در کشور که می‌‌تواند بر روی حوزه 
آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری بسیار مؤثر باشد، امکان بنگاه‌‌داری 
دســتگاه‌‌های دولتی و بخش عمومی در حوزه‌‌هایی اســت که بخش 
خصوصی در آن حوزه‌‌ها توانمند اســت و امــکان فعالیت اقتصادی را 
دارد. دستگاه‌‌های دولتی و شبه‌دولتی بعضاً اقدام به فعالیت اقتصادی 
در برخی حوزه‌‌های دانش‌‌بنیان می‌‌کنند و از این طریق امکان فعالیت 
بخش خصوصی را در آن حوزه‌‌ها از بین می‌‌برند. با ورود دســتگاه‌‌های 
دولتی و شبه‌دولتی به بازار محصولات دانش‌‌بنیان، امکان حضور بخش 
خصوصی در بازار ضعیف می‌شــود؛ زیرا این دستگاه‌‌ها برخلاف بخش 
خصوصی بســیاری از هزینه‌‌هایی که یک تولید‌‌کننده خصوصی دارد 
)همچون هزینه‌‌های گمرکی، هزینه‌‌های زمین و گاهی هزینه نیروی 
انسانی( را ندارند. از طرف دیگر دستگاه‌‌های دولتی و شبه‌‌دولتی به‌‌طور 
کلی بهره‌‌وری شــرکت‌‌های خصوصی را ندارند. نتیجه آنکه ورود یک 
دستگاه دولتی یا بخش عمومی به یک حوزه دانش‌‌بنیان به قصد کسب 
منافع اقتصادی درحالی که بخش خصوصی به آن حوزه ورود کرده یا 
توانایی ورود را داشته باشد، ممکن است منجر به سوءاستفاده از اموال 
دولتی و زمینه ایجاد ران��ت را فراهم نماید. نمونه‌ بــارز این وضعیت، 
شـ�رکت‌های دانش‌بنیان مشــتق شــده )Spin-off( از دانشگاه‌ها یا 
شرکت‌های دانش‌بنیان زایشی اســت که عموماً توسط اعضای هیئت 
علمی ایجاد می‌ش��وند و اعض��ای هیئت علمی می‌توانند بخشــی از 
ظرفیت‌های علمی و نیروی انســانی )دانشــجو( در اختیار خود را در 
فرایند ایجاد این ش��رکت‌ها به‌کار گیرند و عملًا هزینه‌های کمتری به 

نسبت بخش خصوصی صرف نماید.
یکی از الگوهای عمومی تعارض منافع ســازمانی در کشــور که ریشه 
بخشی از مشکلات کشور است در شــرایطی اتفاق می‌‌افتد که وجود 
یک سازمان به وجود مشکلی در کشور گره خورده باشد به‌‌طوری‌‌ که با 
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شناسایی مصادیق تعارض منافع درون 
بخشی نظام آموزش‌‌ عالی، تحقیقات و 
فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی و 
قانونی برای  مواجهه با آن

از بین رفتن آن مشکل، فلسفه وجودی آن سازمان زیر سؤال برود. در 
چنین شرایطی تلاش مدیران آن سازمان به‌جای آنکه به حل آن مشکل 
معطوف شود ممکن اس��ت در جهت بقای سازمان متبوع به‌کار گرفته 
شود و عملًا مشکل مذکور بر جای بماند. این الگو در حوزه آموزش‌ عالی، 
تحقیقات و فناوری نیز امکان وقوع دارد. برای مثال می‌‌توان ســازمان 
سنجش آموزش کشور را نام برد. کارکرد این سازمان برگزاری کنکور 
است؛ این درحالی است که سال‌‌هاست از ضرورت حذف کنکور در کشور 
بحث می‌‌شود و همگان بر ایراد‌‌دار بودن این شیوه گزینش در آموزش‌ 
عالی اتفاق‌نظر دارند. این شرایط ممکن اســت باعث شود که مدیران 
سازمان مذکور و همچنین مدیران وزارتخانه متبوع )یعنی وزارت عتف( 

تلاشی برای رفع معضل فوق نشان ندهند.

ج( مصادیق تعــارض منافع فردی در نظــام آموزش‌ عالی، 
تحقیقات و فناوری

در تعارض منافع فردی، شرایطی پدید می‌‌آید که فرد امکان نفع رساندن 
به خویش را به‌‌طور مستقیم با اســتفاده از جایگاه و اختیارات خویش 
داشــته باشــد. در این بخش مصادیق تعارض منافع فردی برمبنای 

شخصیت حقوقیِ در معرض تعارض منافع ذکر می‌‌شوند.

1. اعضای هیئت علمی
 تعارض بین نقش و جایگاه عضو هیئت ‌علمی با اختیارات او در 
رابطه با تأیید یا رد فعالیت‌‌های دانشجو: نکته اول راجع به اعضای 
هیئت ‌علمی به رابطه آنها با دانشجویان برمی‌‌گردد. دانشجویان در طول 
دوران تحصیل در مقاطعی و به‌دلایل مختلــف نیاز به تأیید و موافقت 
اعضای هیئت ‌علمی دارند؛ برای مثال تأیید استاد راهنما برای دفاع از 
پایان‌‌نامه و موافقت با قید نام خویش در مقاله دانشجو )با توجه به شرط 
حضور نام عضو هیئت ‌علمی در مقالات ازسوی برخی نشریات علمی که 
در بخش قبل به آن اشاره شد(. این عوامل شرایط تعارض منافع فردی 
را برای عضو هیئت ‌علمی پدید می‌‌آورد. بدیــن ترتیب که این امکان 
برای آنان مهیاســت که از تأیید و موافقت خویش سوء‌استفاده کرده و 
از دانشجوی متقاضی بهره‌‌کشی کنند. برای مثال شرط نگارش تعداد 
مشخصی مقاله، مقدار مشخصی کار در آزمایشگاه خویش یا ثبت سهم 

بیشتر برای خویش در ثبت اختراع را بگذارند. 

1. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آیین‌نامه نشریات علمی کشور، مصوب 1398/02/02.
2. بند»7-1« ماده )7( از هر عضو گروه دبيران در هر سال نبايد بيش از كي مقاله به‌عنوان نويسندة مسئول و كي مقاله به‌عنوان همكار منتشر شده باشد.

3. بند»8-1« ماده )7( حداقل 70٪ مقاله‌‌هاي هر شماره از نشريه بايد از نويسندگان خارج از مؤسسه يا هيئت مديرة انجمن صاحب امتياز باشد.
4. اصل یکصدوچهل‌ویکم جزء اصولی است که شورای نگهبان نظریات تفسیری بسیاری صادر کرده است )مستند به اصل نودوهشتم قانون اساسی نظریات تفسیری در صلاحیت این شوراست و 
طبعاً تفسیر در حکم قانون اساسی است(: بر همین اساس در نظر تفسيري شماره 8513 مورخ 1362/2/20 شوراي نگهبان: رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب مي‌شود مانع از 

اشتغال به سمت نمايندگي است.

 تعارض جایگاه و اختیارات عضو هیئت علمی با شغل مدیر 
مسئول، سردبیر و عضویت در هیئت تحریریه نشریات علمی: 
همان‌طور که در بخش قبلی اشاره شــد، نشریات علمی واسطه ترفیع 
و ارتقای اعضای هیئت ‌علمی هستند. بنابراین فعالیت اعضای همین 
صنف به‌‌عنوان مدیر مسئول، ســردبیر و عضو هیئت تحریریه امکان 
سوءاســتفاده آنان از اختیارات خویش را به نفع خود فراهم می‌‌آورد. 
هرچند در »آیین‌‌نامه نشریات علمی کشــور«1 محدودیت‌‌هایی برای 
تعداد مقالات دست‌‌اندرکاران نشریات قائل شــده است، با وجود این 
انتشار دو مقاله متعلق به آنان در هر شماره از نشریه به‌‌عنوان نويسندة 
مسئول و همكار بلامانع است.2 به‌طور کلی نیز در هر شماره از نشریه تا 
سی درصد )30٪( از مقالات می‌‌تواند متعلق به اعضای هیئت تحریریه، 
سردبیر و مدیر مسئول نشریه باشد.3 علاوه‌‌بر این با توجه به مناسباتی 
که بین اعضای هیئت علمی برقرار است احتمال تأثیر پذیرفتن از این 

مناسبات در انتشار یا عدم انتشار مقالات افراد مختلف وجود دارد.

 تعارض شغل و اختیارات عضو هیئت ‌علمی با منافع حاصل 
از دیگر مشاغل حاکمیتی او: یکی از مصادیق کلی تعارض منافع، 
اشتغال همزمان حاکمیتی اســت. اعضای هیئت علمی براساس اصل 
یکصدوچهل‌ویکم قانون اساســی همچنین »قانون ممنوعیت تصدی 
بیش از یک شــغل« مصــوب 1373/10/11 می‌‌تواننــد بیش از یک 
شغل دولتی داشته باشــند.4 این موضوع در ذیل فصل هفتم آیین‌نامه 
استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی، 
پژوهشی و فناوری مصوب 1390/12/01 با عنوان مأموریت و انتقال 
پرداخته شده است. ازجمله مأموریت اعضای رسمی دانشگاه به خدمت 
در دستگاه‌های اجرایی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی)ماده )76(( 
که اجازه اشتغال همزمان را به عضو هیئت علمی داده است. به‌عبارتی 
اعضای هیئت ‌علمی همزمان با عضویت در هیئت ‌علمی دانشگاه‌‌های 
و مؤسسات آموزش‌ عالی، می‌‌توانند مشــاغل گوناگون دیگری اعم از 
مشاغل داخل مؤسسه و خارج از آن را تصدی نمایند. عوارض محتمل 
این موقعیت تعارض منافع سوءاستفاده از اختیارات یک شغل به سود 
شــغل دیگر و همچنین عدم ایفای صحیح وظایف اســت. برای مثال 
می‌‌توان مدیران ستادهای توســعه فناوری را نام برد. یک مدیر ستاد 
توســعه فناوری در صورتی‌‌که عضو هیئت علمی باشد، در معرض این 
امر قرار دارد که حمایت‌‌های ستاد متبوع را برای مقالات، پایان‌‌نامه‌‌ها و 
پروژه‌‌های مرتبط با خود در مؤسسه محل خدمت به‌کار گیرد. معاونان 
پژوهشی مؤسسات نیز به شــکلی دیگر درگیر این عارضه هستند. از 
دیگر آثار سوء این شــکل از تعارض منافع می‌‌توان به سوءاستفاده از 
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جایگاه اجرایی در جهت رشد اعتبار علمی شخصی است. در برخی از 
مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشــی، رویه‌‌ای وجود دارد مبنی‌بر اینکه 
در صورت استفاده از زیرســاخت‌‌های موجود در این مؤسسات )مثلًا 
آزمایشگاه‌‌های آن( برای انجام یک پژوهش، نام رئیس این مؤسسه باید 
در مقاله مستخرج از پژوهش مذکور قید شود. این امر ممکن است باعث 
سوءاستفاده از امکانات و اختیارات حاکمیتی برای منافع شخصی شود.

عدم ایفای مناسب وظایف و کوچک شمردن آنها نیز مسئله با اهمیتی 
است که از اشتغال همزمان حاکمیتی اعضای هیئت علمی سرچشمه 
می‌‌گیرد. درواقع یکی از تبعات محتمل دوشغله بودن، از دست رفتن 
تمرکز لازم برای ایفای هر دو شغل و عدم انجام کامل تعهدات هر شغل 
به بهانه پرداختن به شغل دیگر اســت. از این پدیده با عنوان تعارض 
وظیفه- وظیفه یاد می‌‌شــود. یکــی از نمونه‌‌های این امــر، عدم ارائه 
راهنمایی‌‌ها و مشاوره‌‌های لازم به دانشــجویان در انجام پایان‌‌نامه‌‌ها 
ازسوی برخی اساتید راهنماست که مســئولیت اجرایی پذیرفته یا به 

شرکت‌داری مشغول شده‌‌اند. 
از دیگر تبعات این موقعیت تعارض منافع، دستکاری نتایج پژوهش‌‌ها 
به سمتی که منافع شرکت‌‌ تأمین شــود. شرکت مورد نظر درخواست 
حل مسئله می‌‌دهد و عضو هیئت ‌علمی آن را برعهده می‌‌گیرد. در اینجا 
تعارض منافع رخ داده اســت زیرا عضو هیئت ‌علمی می‌‌تواند نتایج را 
دستکاری یا میزان قرارداد پژوهشــی را به نفع آن شرکت جهت‌‌دهی 
کند. بنابرایــن مقالات و گزارشــات علمی این پژوهــش قطعاً دچار 

سوگیری شده و از اعتبار علمی ساقط است.
ازجمله راهکارهایی که برای جلوگیری از این نوع تعارض منافع می‌توان 
پیشنهاد داد، ضابطه‌مند کردن مأموریت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها 
و مؤسسات آموزش‌ عالی به دیگر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی کشور 
است به‌نحوی که ضمن قطع موقت ارتباط شــغلی فرد مأمور شده با 
دانشگاه محل اشتغال قبلی خود تا اتمام دوره مأموریت، سقف مأموریت 
تعداد اعضای هیئت علمی1 متناس��ب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های 

دانشگاه مربوطه به دستگاه‌های اجرایی نیز رعایت شود.

1. هر دانشگاه ممکن است به فراخور نیازهای آموزشی و پژوهشی خود سقفی برای انتقال اعضای هیئت علمی مشخص کند. بنابراین تعیین سقف به‌نحوی که به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه لطمه وارد نشود از اقداماتی است که هر دانشگاه باید برای خود مشخص نماید.

2. اصل یکصدوچهل‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن 
هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز 
ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها 

و مؤسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثناست.
3. ۱. اعضای هیئت علمی می‌توانند با موافقت هیئت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکت‌های صددرصد )۱۰۰٪( خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات 
و شرکت‌ها مشارکت کنند. این مؤسسات و شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه‌های اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات 

دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.
4. ماده )۲۲(ـ اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا 
سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.

5. ماده )۴۳(ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی )دولتی و غیردولتی( مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکت‌های دانش‌بنیان که حداکثر چهل‌و‌نه درصد )۴۹٪( سهام آن متعلق 
به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیئت علمی و دانشجویان و سایر سهام‌داران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیئت 
علمی و دانشجویان خود را تجاری‌سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیئت امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکت‌ها مشمول قانون 

راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.

 تعارض بین جایگاه و اختیــارات عضو هیئت علمی با منافع 
حاصل از اشتغال او در بخش خصوصی: این نوع از تعارض منافع، 
شــکل دیگری از تعارض منافع فردی اســت که اعضای هیئت ‌علمی 
به‌دلیل معافیت مندرج در اصل قانون اساسی )اصل یکصدوچهل‌ویکم(2 
مبنی‌بر اجازه اشتغال همزمان برای سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها 
و مؤسســات تحقیقاتی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل« 
مصوب 1373/01/11 ممکن است بدان دچار شــوند. براساس جزء 
»1«3 تبصره »7« ماده )1( قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور 
مصوب 1396/01/16و مواد )22(4 و )43(5 قانون الحاق برخي مواد به 
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2( مصوب 12/04/ 1393 
اجازه تأسیس شــرکت‌‌ دانش‌‌بنیان با مالکیت صد درصدی)100٪( به 
اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه داده شده است و این امتیاز از »قانون راجع 
به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلســین و کارمندان در معاملات 
دولتی و کشوری« مصوب 1337/10/02 مستثنا شده است. بنابراین 
طبق اصل قانون اساســی و قوانین مذکور اجــازه فعالیت همزمان در 
بخش خصوصی در بالاترین ســطح )یعنی مدیریت عامل و عضویت 
در هیئت مدیره ش��رکت‌های خصوصی( به اعضای هیئت علمی داده 
شده است. این امر ممکن اســت برای مثال منجر به خرید خدمات از 
شرکت‌‌های تحت مدیریت اعضای هیئت ‌علمی توسط مؤسسه متبوع 
بدون برقراری شرایط رقابتی و صرفاً به‌دلیل ارتباطات طرفین شود. اوج 
این مسئله در شرایطی به‌وقوع می‌‌پیوندد که عضو هیئت ‌علمی علاوه‌‌بر 
مسئولیت اداره شرکت خصوصی، مسئولیت دولتی نیز داشته باشد. در 
این شرایط انعقاد قراردادهای مختلف بین دستگاه دولتی و شرکت تحت 
مدیریت وی و اعطای سایر حمایت‌‌های دولتی به شرکت مذکور میسر 
خواهد بود. علاوه‌‌بر این، چنین فردی امکان قاعده‌‌گذاری جهت‌‌دار به 
سود شــرکت تحت مدیریت خویش را نیز )در صورتی که مسئولیت 
دولتی وی مرتبط با قاعده‌‌گذاری در حوزه فعالیت شــرکت باشــد( 
خواهد داشت. شایان ذکر است طبق »قانون راجع به منع مداخله وزرا و 
نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری« مصوب 
1337/10/02، هیچ‌یک از کارکنان دولت مجاز نیستند چه به‌‌صورت 
مستقیم و چه به‌واســطه شــرکت‌‌های متعلق به خود، در معاملات با 
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شناسایی مصادیق تعارض منافع درون 
بخشی نظام آموزش‌‌ عالی، تحقیقات و 
فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی و 
قانونی برای  مواجهه با آن

دستگاه‌‌های دولتی شرکت نمایند.1 اما در جزء »1« تبصره »7« ماده 
)1( قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور مصوب 1396/01/16، 
مؤسسات و شرکت‌‌های خصوصی دانش‌‌بنیان متعلق به اعضای هیئت 
‌علمی را در انعقاد قراردادهای پژوهشی با دستگاه‌‌های اجرایی از حکم 
قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در 

معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337مستثنا کرده است.
علاوه‌بر این با وجــود اینکه در جزء »5« تبصــره »3« ماده )1( قانون 
راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در 
معاملات دولتي و كشــوري، یکی از اقســام قراردادهای مشمول منع 
مداخله، قرادادهای مطالعات و مشــاورات فني و مالي و حقوقي است 
)همچنین بند »ب« ماده )9(2 آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره مصوب 
1388/7/18مصوب هیئت وزیران( اما مستند به بند »الف« ماده )7( 
قانون جهش تولید دانش‌‌بنیان، مصوب 1401/02/31 دســتگاه‌‌های 
اجرایی مجاز شده‌‌اند تا با شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش‌‌بنیان و واحدهای 
فناور مستقر در مراکز رشــد و پارک‌‌های علم و فناوری قرارداد مرتبط 
با کالا و خدمات دانش‌‌بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌‌ها 
منعقد نمایند. ازاین‌رو همان‌طور که مطرح شد بسیاری از این شرکت‌ها 
متعلق به اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه‌هاست و احتمال سوءاستفاده از 

جایگاه و امکانات برای آنها وجود دارد.

 تعارض بین ارزیابی اعضای هیئت ‌علمی از دانشجو و ارزیابی 
دانشجویان از کیفیت تدریس استاد: یکی دیگر از مصادیق تعارض 
منافع که در اینجا ذکر می‌‌شود در رابطه با سازوکار ارتقای اعضای هیئت 
‌علمی است. طبق آیین‌‌نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت ‌‌علمی3 
یکی از عوامل مؤثر بر امتیازات اعضای هیئت ‌‌علمی، ارزیابی دانشجویان 
از کیفیت تدریس آنان اســت. بر این اســاس اعضای هیئت ‌علمی در 
شرایطی قرار می‌‌گیرند که بین »غربالگری صحیح دانشجویان« و »دادن 
نمرات بالا به دانشجویان و عدم سختگیری در تدریس« مخیر می‌‌شوند. 
در این شرایط ممکن است با این انگیزه که ارزیابی دانشجویان از کیفیت 
تدریس خویش را ارتقا بخشــند، در انجام وظایف حرفه‌‌ای خویش در 

تدریس کوتاهی نمایند. 

 تعارض بین منافع عضو هیئت ‌علمی حاصل از ارتباط با یک 
دانشجو و پذیرش دانشجوی مورد نظر در دوره دکتری: موقعیت 
دیگری که امکان بروز فساد در آن وجود دارد، واگذاری بخشی از ارزیابی 
داوطلبان دوره دکتری به دانشــگاه و به‌‌خصوص اعضای هیئت ‌علمی 

1. مجلس شورای ملی. قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری. مصوب 1337/10/02.
2. ب( به‌منـظور تحقق اصل رقابـت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجـع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب 1337 ـ تمام 

مشاوران استعلام شده باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند.
3. شورای عالی انقلاب فرهنگی. آیین‎نامه ارتقاى مرتبه اعضاى هیئت علمى مؤسسه‎هاى آموزش عالى، پژوهشى و فناورى دولتى و غیردولتى، مصوب 1394/12/18.

4. قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، مصوب 1394/12/18 مجلس شورای اسلامی، ماده )5(.
5. براساس تبصره »2« ماده )6( قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در هر هيئت بايد كي نفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيئت‌هاي بدوي 

و تجديدنظر بايد ‌از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.

است. در این موقعیت که براســاس ماده )5( قانون سنجش و پذیرش 
دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش 
عالی کشــور، مصوب 1394/12/18، حدود 50 درصد4 نمره ارزیابی 
دانشجو به دانشگاه )درواقع به عضو هیئت‌ ‌علمی( واگذار شده است، این 
گمانه را تقویت می‌‌کند که اعضای هیئت ‌‌علمی، دانشجویان را فارغ از 
توجه به صلاحیت علمی و صرفاً برحسب ارتباط قبلی، امتیاز بالاتری 
می‌‌دهند. این موضوع در مورد دانشــجویانی که در مقاطع تحصیلی 
کارشناسی و کارشناسی ارشــد با عضو هیئت ‌علمی ارتباط داشته‌‌اند، 
بیشتر صدق می‌‌کند. همچنین پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی 
که نیازمند ســنجش مهارت پیش از پذیرش در مقطع کارشناســی 
هستند نیز در این دس��ته قرار می‌گیرد. برای مثال رشته‌های هنری 
ازجمله هنرهای تجسمی، موســیقی، طراحی صنعتی و... که فرایند 

مصاحبه در پذیرش مؤثر است.

 تعارض بین حضور عضو هیئت ‌علمی در هیئت بدوی رسیدگی 
به تخلفات اعضای هیئت علمــی و منافع فردی و صنفی آنها: 
براســاس ماده )2( قانون مقررات انتظامي هيئت علمي دانشگاه‌ها و 
مؤسساــت آموزش ‌عالي و تحقيقاتي كشــور مصوب 1364/12/22، 
هيئت بدوي در هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش ‌عالي و مؤسسه تحقيقاتي 
يا دانشكده مستقل تشيك��ل مي‌شود و داراي ســه نفر عضو اصلي و‌ 
حداكثر دو نفر عض��و علي‌‌البدل خواهد بود كــه از بين اعضای هيئت 
علمي دانشگاه‌هاي كشــور و حتي‌‌الامكان از همان دانشگاه يا مؤسسه 
يا دانشكده ‌مستقل و براي مدت دو سال به‌وســيله رئيس دانشگاه يا 
مؤسسه يا دانشكده مستقل انتخاب مي‌شــوند. بنابر بند قانونی فوق 
احتمال سوء‌اســتفاده از جایگاه عضو هیئت علمی به‌خصوص رعایت 
اصل بی‌طرفی وج��ود دارد. این موضوع برخلاف قانون رســیدگی به 
تخلفات اداری مصوب 1372/9/23 است که امکان عضویت اعضای غیر 
از دستگاه مربوطه نیز در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی‌کننده 
وجود دارد.5 هرچند این امر نیز ایدئال تضمین ممانعت از ایجاد شرایط 
تعارض منافع نیســت، اما به‌نظر قانون رســیدگی به تخلفات اعضای 
هیئت علمی یک گام نیز از قانون رســیدگی به تخلفات اداری عقب‌تر 
است. شــایان ذکر اســت که براســاس ماده )18( قانون فوق، »کلیه 
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها 
و بانک‌ها و مؤسساتی که شــمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و 
‌تمام یا قســمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز 
کارکنان مجلس شورای اســامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول 
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مقررات این ‌قانون می‌باشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح 
و غیرنظامیان ارتش، نیروی انتظامی، قضات، اعضای هیئت‌های علمی 
دانشگاه‌ها و مؤسسات ‌آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این 

قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود«.

2. مدیران ستادهای توسعه فناوری
 تعارض بین اختیارات عضو هیئت ‌علمی و مســئولیت او در 
ستادهای توسعه فناوری: ستادهای توسعه فناوری از نهادهای فعال 
در توسعه فناوری‌‌ها به‌شمار می‌‌روند. این نهادها تمرکز خود را بر روی 
یک فناوری خاص معطوف داشته و انواع حمایت‌‌ها را برای توسعه آن 
ارائه می‌‌دهند. در این نهادها نیز مصادیقی از تعارض منافع را می‌‌توان 
یافت. پیش‌تر به یکی از مصادیق تعارض منافع در ســتادهای توسعه 
فناوری اشاره و گفته شد درصورتی‌‌که مدیران این ستادها عضو هیئت 
علمی باشند در معرض این تعارض منافع هستند که از مقالات، پروژه‌‌ها 
و پایان‌‌نامه‌‌هایی که در مؤسســه مربوط به خود با آنها درگیر هستند، 

به‌‌صورتی غیرمتعارف حمایت به‌عمل آورند.

 تعارض بین نقش مدیر ستادهای توسعه فناوری و سهامداری 
او در یک شرکت ‌‌‌‌خصوصی: مصــداق دیگر به شرکت‌‌داری مدیران 
ستادهای توسعه فناوری مربوط می‌‌شود. چنانچه مدیر یک ستاد توسعه 
فناوری، سهامدار شرکتی خصوصی باشــد که در همان حوزه فعالیت 
ستاد مشغول به‌کار باشد، در معرض تعارض منافع خواهد بود و ممکن 
است انواع حمایت‌‌ها را از شرکت خویش به‌عمل آورده و قاعده‌‌هایی را 
با در نظر گرفتن منافع شرکت خود وضع نماید. این شرایط برای حالتی 
که مدیر یک ستاد توسعه فناوری، مشاور یک شرکت خصوصی مرتبط 

باشد نیز صادق است.

3. مدیران سایر دستگاه‌‌های اجرایی کشور
یکی از زمینه‌‌های تعارض منافع در دســتگاه‌‌های اجرایی کشور که به 
مقدار زیادی می‌‌تواند بر فضای علم و فناوری کشــور تأثیرگذار باشد، 
مربوط به بحث خرید از دستگاه‌‌هاســت. براساس حکم بند »ب« ماده 
)5( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت 
از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 »خرید کالاها و خدمات خارجی 

1. ب ـ دستگاه‌های موضوع ماده )۲( این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح )پروژه( را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده )۴( این قانون تأمین کنند. 
خرید کالاها و خدمات خارجی )اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند( که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

2. تبصره »۱«ـ چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده )۲( این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی ـ که مشابه محصول داخلی دارند ـ داشته باشند، باید مراتب را با امضای 
بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن 

و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره »۲« این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.
3. البته تأثیر سختگیری‌‌های دستگاه‌‌های نظارتی در رابطه با خرید داخلی را نباید بر روی تصمیم مدیر دولتی نادیده انگاشت.

4. »ی ـ در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش‌بنیان برای بار اول در کشور ساخته می‌شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی 
زیر نظر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده )۲( قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات 
و شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات 

قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود«.

)اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شــوند( که محصولات 
با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود 
دارد، ممنوع است«.1 با این همه، مدیران دستگاه‌‌های دولتی )در اینجا 
دانشگاه‌‌ها، مؤسســات‌‌ آموزش‌ عالی و پژوهشــی و پارک‌‌های علم و 
فناوری( در هنگام خرید ملزومات دستگاه تحت اداره خود و پروژه‌‌های 
مربوطه، گاهی در شرایطی قرار می‌‌گیرند که بین انتخاب محصولات 
داخلی و نمونه‌‌های خارجی آنها مخیر می‌‌شــوند. به‌خصوص اینکه در 
تبصره‌ »1«2 بند »ب« ماده )5( قانون فوق، قیدی را قرار داده است که 
اجازه خرید کالا و خدمت از خارج ـ با وجود داشتن مشابه داخلی ـ را 
به دستگاه‌های دولتی داده اس��ت. همین امر باعث می‌شود تا مسئول 
دستگاه اجرایی بین خرید از داخل و خارج، خرید کالا و خدمت خارجی 
را انتخاب نماید. زیرا در بســیاری از موارد، خرید محصول خارجی با 
مشــوق‌‌ها و جاذبه‌‌هایی برای فرد خریدکننده نیز همراه اســت. سفر 
خارجی، دریافت حق مأموریت و برخورداری از تســهیلات رفاهی که 
شرکت‌‌های خارجی به شخص ارائه می‌‌دهند، ازجمله این جاذبه‌‌هاست 
که شــخص را در معرض تعارض منافع فردی قرار داده و او را به سمت 
ترجیح خرید خارجی بر خرید داخلی ســوق می‌‌دهد. در صورتی که 
محصول مورد نظر دانش‌‌بنیان باشد )که در بسیاری از موارد این‌‌چنین 
است( تصمیم مدیر دستگاه دولتی در رابطه با نحوه تأمین محصول طبعاً 

بر وضعیت صنعت دانش‌‌بنیان مربوطه مؤثر خواهد بود.3
مصداق بارز دیگر تعارض منافع مربوط به مدیران دستگاه‌های اجرایی، 
در بند »ی« ماده )29(4 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/3 
با اصلاحات و الحاقات بعدی رخ داده اســت. طبق این مصوبه قانونی، 
چنانچه محصول دانش‌بنیان برای بار اول در کش��ور ساخته می‌شود 
و دارای مشابه داخلی نباشــد، با تأیید کارگروهی )متشکل از نماینده 
معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی( نیاز به برگزاری مناقصه 
نیست و معامله با شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر مراکز علمی و فناوری 
قابل انجام است. اما با توجه به اینکه در این کارگروه ممکن است افرادی 
به‌عنوان عضو هیئت ‌علمی دانشگاه‌ها حضور داشته‌ باشند و از آنجایی 
که اجازه ایجاد شرکت دانش‌بنیان به عضو هیئت ‌علمی نیز داده شده 
اســت، احتمالاً بین منافع عضو هیئت ‌علمی در رابطه با بررسی دقیق 
و کارشناس��ی او در تأیید و رد محصول دانش‌بنیان )تولید بار اولی( و 
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شناسایی مصادیق تعارض منافع درون 
بخشی نظام آموزش‌‌ عالی، تحقیقات و 
فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی و 
قانونی برای  مواجهه با آن

همچنین منافع او در شرکت دانش‌بنیان تعارض به‌وجود بیاید و منجر 
به سوءاستفاده او از موقعیت به‌وجود آمده گردد.

د( سایر مصادیق تعارض منافع در نظام آموزش‌ عالی، تحقیقات 
و فناوری

علاوه‌بر انگیزه‌‌های فردی، سازمانی و صنفی که تعدادی از مصادیق آن 
بر شمرده شد، انگیزه‌‌های دیگری نیز ممکن است زمینه تعارض منافع 
را فراهم آورده و موجب سوءاستفاده شوند. ازجمله انگیزه‌‌های سیاسی. 
تعارض منافع سیاسی بدین معناست که کارگزار حاکمیت در شرایطی 
واقع شود که امکان داشته باشد برای دستیابی به قدرت یا تأمین منافع 

حزبی، انجام وظایف حاکمیتی خویش را فروگذارد. یکی از اقدام‌های 
محتمل ناشی از این نوع تعارض منافع در قوه مجریه، گسترش کمّی 
آموزش‌ عالی )تعداد دانشگاه، دانشجو، رشته و...( با هدف رزومه‌‌سازی، 
افزایش قدرت حزب سیاســی متبوع )با توجه به وابســتگی شورای 
گســترش آموزش‌ عالی به قوه مجریه( یا جبران کاستی‌‌های عملکرد 
خود در بخش‌‌های دیگر )مثلًا افزایش ظرفیت دانشگاه‌‌ها با هدف جبران 
بیکاری( است. اعطای مجوز مؤسســات غیرانتفاعی به سیاسیونِ هم 
حزبی، پیامد محتمل دیگر این نوع تعارض منافع است. در پایان انواع 
تعارض منافع و مصادیق آنها در نظام آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری 

در جدول 2 آورده شده است.

جدول  انواع تعارض منافع و مصادیق آنها در نظام آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری

نوع تعارض 

منافع
برخی از مصادیق تعارض منافعموقعیت‌‌های بوجود آورنده تعارض منافع

صنفی

حضور اعضای هیئت علمی در شوراهای بالادستی

تعارض بین منافع حاصل از نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز 
آموزشی و پژوهشی با جایگاه اعضای هیئت ‌علمی در نقش تصمیم‌‌گیرنده اصلی در این 
موضوع )هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/30 مصوبه را لغو کرده است(

تعارض بین تنظیم و تصویب آیین‌‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت ‌علمی با حضور برخی از 
اعضای هیئت ‌علمی در جایگاه تصویب‌‌کننده این آیین‌‌نامه

حضور اعضای هیئت علمی در مدیریت وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری )عتف(

تعارض بین تأیید صلاحیت و صدور احکام اعضای هیئت‌‌های ممیزه، هیئت‌‌های گزینش 
جایگاه  در  هیئت ‌علمی  اعضای  قرارگیری  با  هیئت ‌علمی  اعضای  انتظامی  هیئت‌‌های  و 

مدیریت وزارت عتف

تعارض مابین تعیین عادلانه و صحیح مقررات جذب، ترفیع پایه، ارتقای مرتبه، حقوق و تکالیف، 
نظام پرداخت حقوق و مزایا، مأموریت و انتقال اعضای هیئت ‌علمی با قرارگیری اعضای هیئت 

‌علمی در جایگاه مدیریت وزارت عتف

آموزش  مؤسسات  مدیریت  در  هیئت ‌علمی  اعضای  حضور 
عالی و پژوهشی

تعارض بین تعیین و تنظیم عادلانه منافع اعضای هیئت ‌‌علمی، کارکنان و دانشجویان در 
دانشگاه با قرار‌‌گیری اعضای هیئت ‌علمی در نقش رئیس دانشگاه و پژوهشگاه

رئیس  نزدیکان  و  دوستان  منافع  و  پژوهشی  طرح‌‌های  عادلانه  واگذاری  بین  تعارض 
دانشگاه و پژوهشگاه

ساختاری

و  عالی  آموزش‌  مؤسسات  با  مرتبط  سازمانی  منافع  تعارض 
پژوهشی

تعارض بین بودجه‌‌ریزی عادلانه و مبتنی بر عملکرد با منافع سازمانی برخی از مدیران )اتحاد 
قاعده‌‌گذار- مجری(

تعارض بین اتخاذ تصمیمات صحیح راجع به گسترش مؤسسات و منافع سازمانی مدیران 
و تصمیم‌‌گیران وزارتخانه

تعارض منافع سازمانی مرتبط با وزارت عتف
تعارض بین نقش وزارت عتف در نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌‌ها و مؤسسات 

آموزش‌ عالی و پژوهشی و منافع وزارت عتف )اتحاد ناظر و منظور(

آموزش‌  گسترش  شورای  با  مرتبط  سازمانی  منافع  تعارض 
عالی

تعارض بین منافع سازمانی وزارت عتف و جایگاه شورای گسترش به‌‌عنوان متولی اصلی در 
ایجاد و انحلال دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی )اتحاد قاعده‌‌گذار- مجری(

تعارض بین منافع سازمانی برخی از مدیران مؤسسات آموزش‌ عالی عضو شورای گسترش و 
منافع ملی آموزش‌ عالی کشور )قاعده‌‌گذار- مجری(

تعارض منافع سازمانی در نشریات علمی

هیئت  اعضای  عضویت  و  علمی  نشریات  در  مقالات  انتشار  از  حاصل  منافع  بین  تعارض 
علمی در »کمیسیون نشریات علمی کشور« به‌‌عنوان مرجع تعیین اعتبار نشریات علمی

تعارض بین منافع حاصل از الزام نویسندگان به ارجاع به مقالات نشریه و انتشار مقاله در 
همان نشریه توسط نویسندگان

تعارض بین الزام به ذکر نام یک عضو هیئت ‌علمی در مقاله و انتشار آن

سایر مصادیق تعارض منافع سازمانی

تعارض بین امکان ایجاد شرکت دانش‌‌بنیان توسط دستگاه‌‌های دولتی و بخش عمومی و 
سوءاستفاده از اموال دولتی و زمینه ایجاد رانت

تعارض بین موجودیت سازمان سنجش آموزش کشور و حذف کنکور سراسری
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نوع تعارض 

منافع
برخی از مصادیق تعارض منافعموقعیت‌‌های بوجود آورنده تعارض منافع

فردی

هیئت‌‌علمی

تعارض بین نقش و جایگاه عضو هیئت ‌علمی با اختیارات او در رابطه با تأیید یا 
رد فعالیت‌‌های دانشجو

مدیر  سمت  در  او  اشتغال  با  ‌علمی  هیئت  عضو  اختیارات  و  جایگاه  تعارض 
مسئول، سردبیر و عضویت در هیئت تحریریه نشریات علمی

تعارض بین شغل و اختیارات عضو هیئت ‌علمی با منافع حاصل از دیگر مشاغل 
حاکمیتی او

در  او  اشتغال  از  حاصل  منافع  با  هیئت ‌علمی  عضو  اختیارات  و  جایگاه  تعارض 
بخش خصوصی

تعارض بین ارزیابی اعضای هیئت ‌علمی از دانشجویان و ارزیابی دانشجویان از 
کیفیت تدریس استاد

با یک دانشجو و پذیرش  ارتباط  از  تعارض بین منافع عضو هیئت ‌علمی حاصل 
دانشجوی مورد نظر در دوره دکتری

تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیئت  در  علمی  هیئت  اعضای  حضور  بین  تعارض 
اعضای هیئت علمی و منافع فردی و صنفی آنها

مدیران ستادهای توسعه فناوری

تعارض بین اختیارات عضو هیئت ‌علمی و مسئولیت او در ستادهای توسعه فناوری

تعارض بین نقش مدیر ستادهای توسعه فناوری و سهام‌داری او در یک شرکت 
خصوصی

مدیران سایر دستگاه‌‌های اجرایی کشور
تعارض منافع حاصل از خرید ملزومات دستگاه‌‌های اجرایی از خارج با خرید همین 

ملزومات از داخل

سایر مصادیق تعارض منافع در نظام آموزش‌ عالی، 
تحقیقات و فناوری

تعارض منافع حزبی و سیاسی مدیران اجرایی کشور با جلوگیری از گسترش کمی 
و افزایش کیفیت آموزش‌ عالی

جمع‌‌بندی و پیشنهادها 
در گزارش حاضر به تعدادی از موقعیت‌‌هــای تعارض منافع موجود در 
حوزه علم و فناوری اشاره شد. این موقعیت‌‌ها عموماً از طریق مصاحبه با 
صاحبنظران یا فعالان حوزه علم و فناوری به‌دست آمده و سپس به کمک 
مطالعات کتابخانه‌‌ای، مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتاً بر این اساس که 
کدام موجودیت - اعم از فرد، سازمان و صنف- مستقیماً در معرض انتفاع 

و تعارض منافع قرار دارد، دسته‌‌بندی و ارائه گردیدند. 
موقعیت‌‌های تعارض منافع به‌لحاظ اهمیت در یک ســطح نیستند و 
می‌‌توان بین آنها از نظر میزان نقشــی که در ایجاد مسائل کلان حوزه 
آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری دارند، تمایز قائل شــد. نظام آموزش‌ 
عالی، تحقیقات و فناوری کشور درحال حاضر درگیر مسائل مختلفی 
است که موجب ناکارامدی آن در تحقق اهدافش شده است. ضعف در 
حل مسائل کشــور، ناتوانی در مهارت‌آموزی و به‌تبع تسهیل اشتغال 
جوانان، توسعه غیرمتناسب با نیازهای کشور و غلبه رویکرد توسعه کمی 
و افت کیفیت، مدرک‌‌گرایی و تقلب علمی ازجمله این مسائل هستند. 

با یک نگاه جامع به مصادیق تعارض منافع شناسایی شده و با کنار هم 
گذاشتن تعدادی از آنها، واقعیت مهمی قابل درک است که آن را می‌‌توان 
به‌‌عنوان ریشه بسیاری از مسائل حوزه علم و فناوری در نظر گرفت. این 
واقعیت عبارت‌ است از اینکه طی ســالیان متمادی، نگاه حاکمیت به 
شــیوه حکمرانی در نظام آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری، نگاه خود 
تنظیم‌‌گری بوده است. به‌عبارت دقیق‌‌تر، تنظیم‌‌گری، قاعده‌‌گذاری و 
حتی سیاســتگذاری آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری کشور ازسوی 
حاکمیت به‌خصوص مراجع قانونگذاری و قاعده‌‌گذاری )مجلس شورای 
اسلامی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و هیئت وزیران( به ذی‌‌نفعان این 
حوزه و به تعبیری به مجریان نظام علم و فناوری سپرده شده است. برای 
اثبات این مدعا، شواهد مختلفی می‌‌توان برشمرد. یکی از این شواهد، 
حضور اعضای هیئت علمی در مناصب سیاستگذاری و تنظیم‌‌گری حوزه 
آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری کشور است. این حضور در نهادهای 
مهمی چون شوراهای بالادستی، وزارت عتف و مؤسسات آموزش‌ عالی و 
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شناسایی مصادیق تعارض منافع درون 
بخشی نظام آموزش‌‌ عالی، تحقیقات و 
فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی و 
قانونی برای  مواجهه با آن

پژوهشی، حضوری غالب است که در برخی موارد توسط قانون نیز تثبیت 
شده است به‌‌طوری‌‌ که امکان حضور فردی خارج از صنف مذکور در برخی 
مناصب وجود ندارد. اعطای مجوز تصدی بیش از یک شغل به اعضای 
هیئت علمی -که ســایر کارکنان دولت از آن منع شده‌‌اند- زمینه‌‌ساز 
حضور آنان در جایگاه‌‌های مذکور بوده اســت. این امر، قاعده‌‌گذاری و 

نظارت صحیح بر اعضای هیئت علمی را دچار اختلال می‌‌کند.
وجه دیگر حضور اعضای هیئت ‌علمی در مناصب تصمیم‌‌گیری حوزه 
آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری آن است که هریک از اعضای هیئت 
‌علمی به یکی از مؤسســات آموزش‌ عالی یا پژوهشی وابسته هستند. 
بنابراین حضور آنها در مناصبی که وظیفه قاعده‌‌گذاری برای مؤسسات و 
نظارت بر آنها را دارد زمینه‌ساز اهمال در این وظایف خواهد بود و ضمناً 

امکان توزیع ناعادلانه منابع را بین مؤسسات فراهم خواهد آورد.
مسئله مهم دیگری که در رابطه با مسئله خود تنظیم‌‌گری قابل ذکر است. 
نقشی است که براساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت عتف 
برای این وزارتخانه تعریف شده است، تنظیم‌‌گری و به‌تبع آن نظارت بر 
حوزه مرتبط با خود است. درواقع وزارت عتف موظف است برای تحقق 
مأموریت‌‌های حوزه متبوع، قواعــدی را وضع نموده و بر اجرای صحیح 
قوانین مصوب توسط مجریان )به‌‌طور خاص مؤسسات آموزش‌ عالی و 
پژوهشی( نظارت نماید. مسئله‌‌ای که ایفای این وظایف را دچار اخلال 
می‌‌کند، تصدیگری وزارتخانه مذکور در بخــش قابل‌توجهی از حوزه 
آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری شامل دانشگاه‌‌ها، پژوهشگاه‌‌ها، مراکز 
پژوهشی، پارک‌‌های فناوری و مراکز رشد اســت. بنابراین پدیده خود 
تنظیم‌‌گری در حوزه علم و فناوری در لایه سازمانی نیز نمود دارد. فقدان 
نهادهای نظارتی و اعتباربخشی مستقل از وزارت عتف نیز موجب تشدید 

این پدیده می‌‌شود.
رویکرد خود تنظیم‌‌گری شاید در نگاه اول رویکردی منطقی و کارامد 
برای اداره بخش‌‌های مختلف حاکمیت به نظر آید. لکن با نگاهی عمیق‌‌تر 
و با عنایت به تجربیات حاصل از پیاده‌‌ســازی ایــن رویکرد در برخی 
حوزه‌‌ها، مضرات آن آشکار خواهد شــد. معایب این روش، کشورهای 
پیشرفته را نیز به فکر اصلاح نظامات مبتنی‌بر خود تنظیم‌‌گری افکنده 
است. مضرات پدیده خود تنظیم‌‌گری در حوزه آموزش‌ عالی، تحقیقات 

و فناوری عبارتند از:
 عدم قاعده‌‌گــذاری و تنظیم‌‌گری جدی و ســختگیرانه برای اعضای 

هیئت ‌علمی و مؤسسات؛
 عدم نظارت شایســته بر اجرای قوانین توسط اعضای هیئت ‌علمی و 

مؤسسات؛
 عدم برخورد متناسب با تخلفات و کم‌کاری‌‌های اعضای هیئت ‌علمی 

و مؤسسات؛
 سختگیری در ورود اعضای هیئت علمی جدید؛

 عدم رعایت حقوق مخاطبان خدمات آموزش‌‌ و پژوهشــی )مشخصاً 
دانشجویان(؛

 تصویب امتیازاتی خاص به سود اعضای هیئت ‌علمی و مؤسسات؛
 عدم حمایت از ایجاد نهادهای نظارتی و اعتباربخشــی داخلی و عدم 

همکاری با نهادهای اعتباربخشی خارجی؛
 توسعه کمّی آموزش عالی بدون احراز شرایط کیفی لازم و غیرمتناسب 

با نیازهای کشور؛
 محور قرار گرفتن منافع خود )اعضای هیئت علمی، مؤسسات و وزارت 

عتف( به‌جای تمرکز بر انجام مأموریت.
نتیجه همه ایــن موارد را می‌‌تــوان در »ناتوانی حــوزه آموزش‌ عالی، 
تحقیقات و فناوری در تحقق مأموریت‌‌ها و اهــداف خویش« خلاصه 
کرد و این، نقطه تلاقی تعارض منافع و ناکارامدی در این حوزه است. بر 
این اساس لازم است موقعیت‌‌های تعارض منافع مذکور به‌نحو مقتضی 
مورد کنترل و مدیریــت قرار گیرند. قبل از ارائه پیشــنهادها، نکته‌‌ای 
که لازم است بدان توجه شود آن است که وجود تعارض منافع در یک 
بخش به‌معنای آن نیست که راه‌‌حل مدیریت آن، ایجاد ممنوعیت برای 
فرد، سازمان یا صنفِ در معرض تعارض منافع است، بلکه موقعیت‌‌های 
تعارض منافع را در بسیاری از موارد می‌‌توان به کمک شفافیت اطلاعات 
و بدون ایجاد ممنوعیت، مدیریت نمود. برای مثال اگر شخصی در یک 
جایگاه مدیریتی در معرض تعارض منافع است راهکار پیشگیری از فساد 
در آن لزوماً محروم کردن وی از تصدی آن جایگاه نیست؛ بلکه می‌توان با 
شفاف‌سازی داده و اطلاعات عملکردی وی، بخشی از خطرات موقعیت 

تعارض منافع وی را کاهش داد.
چند پیشنهاد اولیه در این راستا قابل ارائه است:

* کاهش نقش تصدیگرانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با 
مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی و تمرکز بر وظیفه تنظیم‌‌گری؛

حضور اعضای هیئت علمی با مرتبه علمی استادی و اعضای هیئت ‌علمی 
بازنشس��ته در نقش تصویب‌کننده آیین‌نامه‌های مربوط به استخدام و 
ارتقای اعضای هیئت علمی که مراتب علمــی را طی نموده و به نوعی 
کمتر در معرض تعارض منافع در‌خصوص ارتقا به مراتب بالاتر قرار دارند؛

* انتخاب مدیران حــوزه آموزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری )شــامل 
مؤسســات، وزارت عتف و …( با تکیه بر توان مدیریتــی آنان و نه لزوماً 
از میان اعضای هیئت ‌‌علمی؛ این کار در ســطح مؤسســات می‌‌تواند با 
تفکیک جایگاه ریاســت از مدیریت و انتصاب افراد توانمند علمی برای 
جایگاه اول و افرادی با توانمندی‌‌هــای مدیریتی و اجرایی برای جایگاه 
دوم صورت گیرد؛ تفکیک نقش‌‌های رئیس و مدیر در مؤسسات آموزش‌ 
عالی و پژوهشی موجب می‌‌شود که رئیس مؤسسه، عهده‌‌دار تعاملات 
با بدنه علمی مؤسسه و ارتباطات با جامعه علمی خارج از مؤسسه باشد 
ولی مدیر، مسئولیت مدیریت منابع مؤسسه و ارتقای بهره‌‌وری و تحقق 
مأموریت‌‌های آن را برعهده داشته باشــد. در این‌صورت می‌‌توان و باید 
ریاست مؤسسه را از میان اعضای هیئت علمی آن انتخاب کرد و مدیریت 
مؤسسه را به اشخاصی غیر از اعضای هیئت ‌علمی و البته آشنا به مسائل 
و فرایندهای مؤسسات آموزش‌ عالی یا پژوهشی سپرد. این راه‌‌حل در 
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برخی کشورهای دنیا تجربه شده است. این اقدام می‌تواند در گام نخست 
با اصلاح آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی، 

پژوهشی و فناوری صورت بگیرد.
* حمایت از ایجاد نهادهای تضمین کیفیت آموزش‌ عالی و اعتباربخشی 
مســتقل، خارج از وزارت عتف به‌منظور جلوگیری از پدیده اتحاد ناظر 
و منظور و ارزیابی دانشگاه‌ها براســاس معیارهای قابل سنجش و مهم 
ازجمله کیفیت آموزش‌ها و مهارت‌های فراگیری شدۀ فارغ‌التحصیلان، 

میزان درآمد دانشگاه‌‌ها از محل ارتباط دانشگاه و صنعت؛
* اعلان عمومی عناوین طرح‌‌های پژوهشــی در ســامانه‌‌های رسمی 

به‌نحوی که تمامی پژوهشگران به آنها دسترسی داشته باشند؛
* حضور نماینــده دانشــجویان و کارکنان در تمامی شــورای‌‌های 
تصمیم‌‌گیری دانشــگاه )هیئت امنا، هئیت رئیسه، شــورای دانشگاه، 

شورای دانشکده(؛
* تهیه و تدوین معیارها و ســنجه‌‌های دقیق جهت سنجش و ارزیابی 
توانمندی‌‌های دانشجویان متقاضی تحصیل در دوره‌‌های دکتری با هدف 
جلوگیری از اعمال سلیقه‌‌ افراد همچنین اعلام عمومی نتایج ارزیابی‌‌های 

داوطلبان در صورت درخواست هریک از آنها؛
* عضویت نمایندگانی از دستگاه‌‌های نظارتی ازجمله سازمان بازرسی و 
نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی 

در کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور؛
* آشکارسازی منافع حاصل قرارگیری در موقعیت تعارض منافع؛

* اعلان اموال و دارایی‌‌ها توسط کارگزاران حاکمیت در حوزه آموزش‌ 
عالی، تحقیقات و فناوری؛

* ضابطه‌مند ک��ردن مأموریت اعض��ای هیئت علمی دانش��گاه‌ها و 
مؤسسات آموزش‌ عالی به دیگر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی کشور 
به‌نحوی که ضمن قطع موقت ارتباط شغلی فرد مأمور شده با دانشگاه 
محل اشتغال قبلی خود تا اتمام دوره مأموریت، سقف مأموریت تعداد 
اعضای هیئت علمی متناس��ب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های دانشگاه 

مربوطه به دستگاه‌های اجرایی نیز رعایت شود؛
*عبارت زير به‌عنوان جــزء »15« بند »ب« مــاده )2( قانون اهداف، 

وظايف و تشيكلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري الحاق شود:

*  اشــخاص موضوع ماده )۳( قانون رســيدگي به دارايــي مقامات، 
مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب1394/۸/9 مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام و کليه مديران و معاونين )ستادي، استاني، 
شهرستان‌‌ها، مناطق و نواحي( اشخاص حقوقي موضوع ماده )۵( قانون 
مديريت خدمات کشــوري مصوب 1386/۷/8 و بســتگان درجه يک 
آنان، نمي‌‌توانند در زمان تصدي پست و تا 3 سال پس از آن، به تأسيس 
دانشگاه، دانشــكده، مراكز تحقيقاتي و فناوري، رشته و مجلات علمي 

اقدام نمايند.
* لغو بخشنامه شــماره 89/15/70617 در‌خصوص تخفیف شهریه 

فرزندان اعضای هیئت علمی صادره 1389/10/14.
درنهایت اینکه مسائل و معضلات یک بخش از حاکمیت را نمی‌‌توان از 
مسائل کلان کشور و رویه‌‌های موجود در سطح ملی تفکیک و مستقل از 
آنها تحلیل نمود. به‌عبارت دیگر در سطح کشور قواعد، رویه‌‌ها و باورهایی 
وجود دارد که در همه بخش‌‌های حاکمیت به‌نحوی بروز می‌‌کند. از این 
جهت بســیاری از موقعیت‌‌های تعارض منافع موجود در همه حوزه‌‌ها 
-ازجمله حوزه آموزش‌ عالی، تحقیقات و فنــاوری- را باید معلول این 
قواعد کلان دانســت یا دســتکم قواعد کلان را عامل تشــدیدکننده 
به‌حســاب آورد و راه‌‌حل رفع و مدیریت این موقعیت‌‌ها را در مسائل و 
رویه‌‌های کلان جستجو کرد. یکی از مسائل کلانی که تأثیر آن بر مسائل 
بخش‌‌های مختلف و ازجمله حوزه آمــوزش‌ عالی، تحقیقات و فناوری 
غیرقابل چشم‌‌پوشی است، مربوط به اقتصاد سیاسی کشور و ابتنای آن 
بر خام‌فروشی است. این مسئله علاوه‌بر اینکه در بعد فردی باعث تخریب 
روحیه کار و ابتکار در آحاد جامعه و مسئولین می‌‌شود، احساس نیاز به 
رشد بهره‌‌وری بخش‌‌های مختلف کشور را از میان می‌‌برد. به‌عبارتی وقتی 
درآمد کشور متکی به فروش یک کالای خدادادی )همچون نفت و گاز( 
شد، کاستی‌‌های عملکرد بخش‌‌های مختلف کشور را می‌‌توان از طریق 
این ثروت بادآورده و بدون زحمت جبران نمود و در چنین شــرایطی 
اصولاً نیازی به نظــارت دقیق بر افراد و ســازمان‌‌ها، تعریف معیارهای 
کیفی بر عملکرد آنها و توزیع منابع کشور براساس میزان خروجی افراد 

و دستگاه‌‌ها، ازسوی مسئولان آن کشور حس نخواهد شد.
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